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اعترافات دانشمندان نسبت به پیامبر)ص(
كتاب صد : رتبه بندی تاثیرگذارترین افراد در تاریخ توسط یكى از نویسنده هاى معروف غربى به نام مایكل هارت اخترفیزیک  دان آمریكایی نوشته شده است.

هــارت در ایــن كتــاب ۱۰۰ فــرد موثــر در تاریــخ را بــه ترتیــب از موثرتریــن فــرد نــام می بــرد و بــه دلیــل انتخــاب خــود و نــوع تاثیــر و ویژگی هر یــک از آنها 

می پردازد.كتــاب هــارت در ســال ۱۹۷۸چــاپ گردیــد. ایــن كتــاب بــا اقبــال جهانــی مواجه شــد بــه طوریكه بــه بســیاری از زبان های زنــده دنیا ترجمــه گردید.

»مایــكل هــارت« محقــق معــاصر آمریكایــی، در ســال ۱۹۳۲ میــادی در نیویــورک بــه دنیــا آمــده اســت. ایــن محقــق آمریكایــی در زمینه هــای متعــددی

ماننــد ریاضیــات، علــوم كامپیوتــر، اخترشناســی، فیزیــک و حقــوق مــدرک دكــتری دارد. در ایــن كتــاب اولیــن شــخصی كــه در لیســت هــارت قــرار گرفتــه بــه 

عنــوان رتبــه اول، پیامــر اســام حــرت محمــد می باشــد. نویســنده كتــاب Hart. H Michaelدرباره انتخــاب محمد)ص( به عنــوان تاثیرگذارترین شــخصیت 

در تاریــخ بشریــت مى گویــد: انتخــاب مــن بــرای جــای دادن نــام )محمــد( در سرآغــاز شــخصیت های تاثیرگــذار جهــان ممكــن اســت موجــب تعجــب بعضــی 

خواننــدگان گــردد و ممكــن اســت بــرای دیگــران ســوال برانگیــز باشــد؛ امــا او در تاریــخ تنها مردی اســت كــه توانســت در مرحله دینــی و دنیوی پیروز شــود.

كــه  اســت  سیاســی  رهــر  تنهــا  محمــد  و  باقیســت  خــود  برقــوت  همچنــان  قــرن   ۱۴ گذشــت  از  پــس  محمــد  تأثیــر  می گویــد:  او 

گــذار در تأثیــر  مــرد  ”تنهــا  كــه  دارد  لیاقــت  او  بــه همیــن خاطــر  و  بنــا ســازد  علــم  دیــن و  مبنــای  بــر  پیــروز  و  قــوی  توانســت دولتــی 

تاریخ بشریت باشد“.

ــب  ــن لق ــتحق ای ــته و او را مس ــت دانس ــخ بشری ــذار در تاری ــرد تأثیرگ ــا م ــد را تنه ــلمان محم ــلمان و غیرمس ــا، مس ــان و مذهب ه ــام ادی ــارت از تم ه

می دانــد. در ایــن كتــاب هــارت حــرت محمــد)ص( را بــا حــرت مســیح مقایســه كــرده و گفتــه: پیامــر اكــرم)ص( عــاوه بــر اینكــه یــک رهــر دینــی 

اســت، یــک رهــر دنیــوی نیــز بــوده و همیــن امــر باعــث تاثیرگــذاری عمیــق ایشــان در تاریــخ بشریــت و برتــری ایشــان نســبت بــه دیگــر پیامــران اســت.

تعداد بسیار اندکی)۵مورد( از اعترافات دانشمندان غربی غیرمسلمان در عظمت پیامر اکرم )ص(

۱(لئون تولستوی

:»جــای هیچ گونــه شــبهه و تردیــدی نیســت كــه پیغمــر اســام)ص( از مصلحــان بزرگ دنیاســت؛ آن هم مصلحــی كه به جامعــه بشریت خدمت شــایانی كرد و 

ایــن فخــر و مباهــات بــرای او بــس اســت كه یک ملت خون ریز و وحشــی را از چنگال اهریمنان عادات زشــت و شــنیع رهانید و راه ترقــی را به روی آنان باز 

كــرد و حال آنكــه هــر مــرد عــادی ای نمی توانــد به چنین كار شــگرفی اقدام كند و نتیجه بگیرد. بنابراین شــخص پیغمر اســام ســزاوار همه گونه احــترام و اكرام

است. شریعت اسام به علت توافق آن باعقل و حكمت در آینده عالم گیر خواهد شد.«

۲( فرانسوا ماری آروئه ولتر:

)ص( محمــد  می نویســد:  ولــتر«  »كلیــات  كتــاب  در  فرانســوی  بــزرگ  نویســنده  و  فیلســوف  اندیشــمند،   ولــتر 

ــا،  ــایی توان ــد، جهان گش ــذاری خردمن ــرورش داد. قانون گ ــود پ ــمال خ ــل و ك ــن فض ــز در دام ــی نی ــردان بزرگ ــود و م ــزرگ ب ــیار ب ــردی بس ــمان م بی گ

فرمانروایــی دادگســتر و پیامــری پرهیــزگار بــود و بزرگ تریــن انقــاب روی زمیــن را پدیــد آورد.

۳(توماس کارالیل:

اســت: كــرده  اظهارنظــر  )ص(چنیــن  اســام  پیامــر  دربــاره  قهرمانیــت«  و  »قهرمــان  كتــاب  در  انگلیســی  متفكــر  كارالیــل، 

• ... لباســش را خــودش می شســت و كفش هایــش را رفــو می كــرد و می جنگیــد، مشــورت می كــرد و در میــان آن هــا حكومــت می كــرد و فرمانروایــی داشــت.

ــور پادشــاهی  ــاج و زینــت و زی ــا ت ــچ امپراطــوری ب ــد، هی ــد او را بنامی ــود. شــما هرچــه می خواهی ــوع شــخصی ب ــده باشــند كــه چــه ن بایســتی او را دی

ــرد،  ــی ك ــج و مشــقت زندگ ــه رن ــا آن  هم ــه مــدت ۲۳ ســال ب ــردی ك ــن م ــود. ای ــورد اطاعــت نب ــه اش را می شســت م ــه شــخصا  جام ــرد ك ــن م ــد ای مانن

ــد. ــته باش ــی داش ــن عنوان ــه چنی ــت ك ــم و لازم اس ــان« می دان ــن او را »قهرم ــه م ــان داد ك ــود نش ــوار از خ ــخت و دش ــی س ــی عمل ــان آزمایش های چن

۴(ماهاتما گاندی:

گانــدی، رهــر فقیــد هنــد در كتــاب »هنــد جدیــد« در مــورد شــخصیت محمــد )ص( می گویــد: جالــب اســت بدانیــد كــه بهتریــن كســی كــه 

امــروزه بــدون هیــچ چون وچرایــی، در قلــب میلیون هــا انســان جــا گرفتــه »محمــد« اســت. از اینجــا مــن متقاعــد شــده ام كــه ایــن شمشــیر 

نبــود كــه در آن روزهــا مــردم زیــادی را تســلیم اســام كــرد. »محمــد« ســخت ساده زیســت بــود، مثــل دیگــر پیامــران متقــی بــود. به شــدت 

امانــت دار بــود. ازخودگذشــتگی شــدید نســبت بــه دوســتان و پیــروان، جســارت، بی باكــی و تــوكل مطلــق بــه خــدا در رســالت شــخصی، از 

ویژگی هــای محمــد )ص( بــود. قبــل از ایــن ویژگی هــا او به هیچ وجــه از شمشــیر بــرای برداشــن ســدهای جلــوی راه خــود اســتفاده نمی كــرد.

۵(جرج برنارد شاو:

جــرج شــاو، درام نویــس ایرلنــدی كــه از مشــهورترین چهره های ادبیات معاصر و همتای شكســپیر در نمایشنامه نویســی در زبان انگلیســی اســت، می نویســد: 

»بــه عقیــده مــن اگــر بــه مــردی مانند محمــد)ص( زمام اختیــار حكومت تمــام دنیا را بســپارند، جهان و جهانیــان تحت لوای حكومت اســام، رســتگار خواهند 

شــد و مكتــب اســام دنیــا را بــه خیــر و ســعادت و حــل مشــكات زندگی هدایــت خواهد كرد تــا بدان جا كه بــر تمام عالم همای ســعادت پرتو خواهــد افكند.«
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دیــن  حــوزه  در  کــه  کســی  تنهــا  و  پــرداز  نظریــه  فقیــه،  عــارف،   )۱۳۷۸-۱۳۳۰( حایــری  صفایــی  علــی 

بــشر  ســاخته  عرفانــی  و  فلســفی  علمــی،  دســتاوردهای  بــا  تحــدی  قابلیــت  کــه  داده  ارائــه  جامــع  طرحــی 

شــد. آغــاز  فکــری اش  مکتــب  مقدمــات  کودکــی  از  و  داشــت  زدنــی  مثــال  نبوغــی  و  سرشــار  هوشــی  او  دارد. 

در ۱۵ ســالگی در جریانــی معــروف بــه فندقســتان بــه شــهود و بســط وجــودی دســت یافــت کــه ایــن شــهود مویــد اندیشــه نظــری او بــود.

 شرح کامل اندیشه و آثار او در موسسه لیله القدر قابل پیگیری است.

ع ص در چنــد اثــر خــود بــه نکاتــی بــرای برداشــت از قــرآن و در چنــد نقطــه دیگــر در مــورد برداشــت از نهــج الباغــه و بــه طــور کلــی موضوعــی 

بــا عنــوان روش برداشــت از ســنت اشــاره دارد. 

بــرای مقدمــه در ایــن قســمت بــه آنهــا اشــاره مختــری می کنــم و در پایــان ایــن بخــش موضوعــی را طــرح و در واقــع ادعــا می کنــم کــه در 

بخــش دوم بــه توضیــح آن خواهیــم پرداخــت. 

در پیــش گفتــار کتــاب روش برداشــت از قــرآن ع ص از بازگشــت بــه قــرآن یــاد می کنــد کــه پــس از تجزیــه عثمانــی و عوامــل دیگــر اتفــاق افتــاد 

و بعــد از آن بــار دیگــر بازگشــت بــه قــرآن آغــاز شــده. او در ادامــه شرایطــی را برمی شــمارد کــه بــرای بهــره گرفــن از قــرآن لازم اســت )ص 10( . 

ــا و  ــا تلقین ه ــگ و ب ــای گن ــا و رویاه ــاس آرزوه ــر اس ــه ب ــان ک ــد: آن ــد می کن ــاره و نق ــرآن اش ــت از ق ــرای برداش ــا ب ــی روش ه ــه بعض و ب

تشــویق ها و بــا افتــادن در جــو گــرم بــه قــرآن روی آورده انــد. آنــان کــه بــه جــواب ســوال هایــی رســیده اند و بــرای تــرک و تیمــن و 

ــا  ــه ب ــر ک ــته آخ ــاب. و دس ــا ضدانق ــه دار ت ــت، سرمای ــارف، سوسیالیس ــوف، ع ــا فیلس ــه ت ــه گرفت ــد از باطنی ــرآن روی آورده ان ــه ق ــتناد ب اس

رســیده اند.  قــرآن  بــه  جــواب  جســتجوی  در  و  شــناخته اند  را  ســوال هایی  و  یافته انــد  را  ضرورت هــا  و  شــده اند  روبــرو  مســایل 

و ایــن گــروه آخــر در صورتــی کــه شــتاب زده و ســطحی نباشــند و از تســلط بــر تمــام قــرآن برخــوردار باشــند و ســیر فکــری خــود را هدایــت 

ــد شــد.  ــد خواهن ــد بهره من کنن

او در ادامــه بــه توضیــح کلماتــی مثــل تفســیر، ترجمــه، روح، نــور ، ظهــر ،بطــن ، تاویــل و تنزیــل می پــردازد و حــدود هــر کــدام را مشــخص می کند. 

ع ص از نسلی یاد می کند که سرگردان است و تناقض هایی میان قرآن و قرآن ، قرآن و سنت ، سنت و سنت و میان قرآن و عینیت او را اسیر کرده است. 

ــناخت  ــرآن و ش ــام ق ــر تم ــلط ب ــا تس ــد ب ــود بای ــا خ ــه ی ــت ک ــی در آن اس ــر کس ــه داروی ه ــد ک ــبیه می کن ــه ای تش ــه داروخان ــرآن را ب او ق

جایگاه هــا و روحیه هــا از آیــه مــورد نیــاز اســتفاده کنــد و یــا دیگــری برایــش آیه هــا را تــاوت کنــد و دارویــش را نشــانش بدهــد. 

علی صفایی حایری در ادامه به خلط میان کار تحقیق با درمان اشاره می نماید و اظهار می دارد کار علمی و استفاده از قرآن به عنوان یک درمان 

عملی و روحی از هم جدا هستند. تناقض هایی که در بالا گفته شد به علت همین خلط بین تحقیق و درمان است. بنا بر این برای درمان نیاز 

به تاوت آیه ها و تدبر در آیات است. او در ادامه توضیح می دهد که برای فهم معنای آیه ها با مراجعه به زبان عرب و کتاب های لغت و 

زیرکی و فراست و ظهور و سیاق می توان شناخت. اما برای مصداق باید با آیه های دیگر آن را نشان داد. و این نکته شایان ذکر است که ظهور 

قرآن همان مصداق های آشکار و موجود هستند و بطن آن مصداق های پنهان و مبطون. و تنزیل راجع به یک عده نازل شده و تاویل عده ای که 

آیه به آنها باز می گردد تاویل یعنی برگرداندن مفهوم به مصداق های تازه که کار راسخون در علم است.  

 ع ص برای فهم تفسیر قرآن یعنی دریافت مصادیق آیات چند نکته را الزامی می داند: تسلط، طرح سوال، حلم در برابر سوال ها، تفکر در 

قرآن، و سیر فکری. اولین نکته در اندیشه ع ص برای فهم کام معصومین علیهم السام، توجه به مقصد کام است که فرمود انتم افقه الناس اذا 

عرفتم مقاصد کامنا. دوم تسلط بر روایات، شناخت اهداف و مقاصد امام و شناخت شخصیت امام و شناخت موازین و تسلیم. 

اما آنچه که وعده دادم در انتهای این مرور مختر و سریع به عنوان یک ادعا از طرف خود مطرح کنم، این است که برای فهم اندیشه ع ص 

که ریشه های آن کاما منطبق بر قرآن است و در کنار آن از سیره معصومین علیهم السام به عنوان عدل بهره گرفته است این است که

»فهم اندیشه ع ص به شاخصه هایی نیاز دارد که او برای برداشت از قرآن استفاده کرده و به کمک آنها طرحی جامع از دین را ارایه داده که 

مستند، اصیل، هماهنگ و مرتبط است«. 

این اصل ادعاست و در بخش دوم این نوشته به طرح و تفصیل آن و مثال هایی خواهم پرداخت.
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چرا و چگونه نهج البلاغه بخوانیم؟چرا و چگونه نهج البلاغه بخوانیم؟
کتــاب شریــف نهج الباغــه، برگزیــده ای از گفته هــا و نوشــته های ادبــی امیرمومنــان)ع( اســت کــه ســیدرضی اواخــر قــرن چهــارم قمــری آنهــا 

ــک  ــوان ی ــه عن ــیدرضی ب ــگاه س ــر ن ــتمل ب ــد مش ــت می باش ــه و ۴۸۰ حکم ــه، ۷۹ نام ــامل ۲۴۱ خطب ــه ش ــاب ک ــن کت ــت. ای ــرده اس ــع آوری ک را جم

ــه  ــرآن« را ب ــوان »اخ  الق ــش عن ــن باغت ــی و همچنی ــوای غن ــل محت ــه دلی ــما ب ــی از عل ــط گروه ــه توس ــوده ک ــتعداد ب ــا ذوق و اس ــرب ب ــص ع متخص

ــدن آن کــرد. ــه خوان ــدا شروع ب ــه دســت گرفــت و از ابت ــاب هــا ب ــد ســایر کت ــاب را همانن ــن کت ــوان ای ــل نمی ت ــن دلی ــه همی خــود اختصــاص داده و ب

ــرده و هــر  ــج الباغــه را مطالعــه ک ــار نه ــش از ۲۰۰ ب ــه بی ــد ک ــان می کن ــه جــرج جــرداق مســیحی بی ــس ک ــن ب ــف همی ــاب شری ــن کت ــت ای در اهمی

ــای جدیدی از علوم مختلف برای او آشکار شــده اســت. ــا و افق ه ــده، نگرش ه ــان را می خوان ــای امیرمومن ــا و حکمــت ه ــه ه ــا، نام ــه ه ــار که خطب ب

داشــت:  دور  نظــر  از  را  مذهبــی  کارشناســان  و  بــزرگان  نظــرات  نمی تــوان  همچنیــن 

رهر کبیر انقاب اســامی حرت امام خمینی )ره( در وصیت نامه سیاســی الهی خود نوشــت: ما مفتخریم که کتاب نهج الباغه که بعد از قرآن     بزرگترین 

دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب     رهایی بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن     بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ما است. 

همچنیــن ســفارش مقــام معظــم رهری)مــدّ ظله العالی( را راجع به نهج الباغه نمی توان از نظر دور داشــت، ایشــان خاطر نشــان کردند: بــا نهج الباغه انُس 

پیدا کنید. نهج الباغه، خیلی بیدار کننده و هوشیار کننده و خیلی قابل تدبر است. در جلساتتان با نهج الباغه و کلمات امیرالمؤمنین )ع( انُس پیدا کنید. 

ــدا  ــه از ابت ــدن نهج الباغ ــه خوان ــرد چراک ــه ک ــد عجل ــا نبای ــرد ام ــاز ک ــه را آغ ــج الباغ ــاب نه ــه کت ــوان مطالع ــی ت ــروز م ــت و از ام ــر نیس ــوز دی هن

انتهــای آن کار هرکســی نیســت و حتــی بســیاری از دانشــمندان بــه زعــم خودشــان هنــوز نتوانســته اند عمــق برخــی کلــمات حــرت  تــا 

امیــر)ع( را دریابنــد. برخــی تصــور می کننــد بــرای مطالعــه کام حــرت امیــر بایــد از ابتــدای آن کــه خطبه هاســت، شروع بــه مطالعــه کــرد.

کتــاب شریــف نهــج الباغــه ماننــد پنجــره و ضریحــی اســت کــه از لابــای مشــبک هــای ایــن ضریــح مــی تــوان بــه تماشــای جــمال علــی 

)ع( نشســت کــه نیازمنــد بهــره جســن از روشــی ســنجیده و هدفمنــد در مطالعــه ایــن کتــاب شریــف هســتیم و بــه نظــر نگارنــده از میــان 

روش هــای موجــود در میــان اهــل علــم و فضــل در عــر حــاضر، روش جنــاب اســتاد، حجــت الاســام ســید محمــد کاظــم طباطبایی)دامــت 

می پردازیــم. آن  بیــان  بــه  کــه  روش هاســت  راهگشــاترین  و  ســنجیده  از  حدیــث  و  قــرآن  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  توفیقاتــه( 

می نهــد: مــا  روری  فــرا  را  مرحلــه  پنــج  نهج الباغــه  در  مطالعاتــی  ســیر  بــرای  طباطبایــی  الاســام  حجــت 

۱. در مرحلــه اول می توانیــم بــه مــرور نهج الباغــه و درک ســاده آن بپردازیــم کــه هــدف از ایــن مــرور، قــوی شــدن حافظــه نهج الباغــه مــردم و آشــنا 

شــدن بــا واژگان ایــن کتــاب اســت و در ایــن مرحلــه بایــد از حکمت هــا شروع کنیــم، یعنــی خطبــه هــا و نامــه هــا را کنــار بگذاریــم و از طــرف دیگــر 

توجهــی بــه تفــاوت ترجمه هــا نکنیــم، حتــی اگــر مطلبــی را دشــوار دیدیــم فقــط آن را بخوانیــم و از آن بگذریــم و نیــازی بــه تامــل و تدبــر در آن نیســت.

ــرت  ــا ح ــد؛ مث ــل می کنن ــی منتق ــه خوب ــود را ب ــد و مقص ــی دارن ــی کوتاه ــن خیل ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ــج الباغ ــای نه ــت ه ــیِ حکم ــن خوب همچنی

علــی)ع( فرمودنــد »بــا مــردم بــه گونــه ای رفتــار کنیــد کــه اگــر از دنیــا رفتیــد، محــزون شــوند و اگــر زنــده بودیــد، بــا اشــتیاق بــه ســمت شــما بیاینــد«.

بایــد توجــه کــرد کــه بــا بــه کار بــردن ایــن روش مــا می توانیــم درحــدود ۶۰ درصــد از حکمــت هــا و کلــمات قصــار نهــج الباغــه را درک کــرده و جــذب 

آن شــویم و ایــن رونــد در مــورد نامه هــا و خطبه هــا نیــز بایــد لحــاظ شــود؛ البتــه اگــر در ایــن مرحلــه، متــون دشــوار و شــبهه  دار را کنــار بگذاریــم 

ــت. ــه اس ــط از نهج الباغ ــه درک متوس ــویم ک ــه دوم بش ــتری وارد مرحل ــی بیش ــا آمادگ ــم ب ــیم، می توانی ــته باش ــاده داش ــرور و درک س ــک م ــط ی و فق

۲. در مرحلــه دوم، دوبــاره رونــد اول را شروع کــرده و ادامــه می دهیــم امــا فقــط بــه یــک ترجمــه اکتفــا نمی کنیــم بلکــه حداقــل ســه تــا پنــج ترجمــه 

ــه  ــا ب ــیاری از نامه ه ــان)ع( در بس ــه امیرمومن ــا ک ــد. از آنج ــد  ش ــتر خواه ــز بیش ــن نی ــت در م ــه، دق ــن مقایس ــا ای ــم و ب ــه می کنی ــم مقایس ــا ه را ب

ــته  ــا نداش ــن نامه ه ــه ای ــی ب ــه اول توجه ــد در مرحل ــرده، بای ــتفاده می ک ــرب بســیار اس ــات ع ــته، از ادبی ــی نوش ــه م ــه معاوی ــه ب ــی ک ــژه نامه های وی

ــه حــارث  ــه حــرت ب ــه ۶۹ ک ــه نام ــرد. از جمل ــرار ک ــاط برق ــا آن ارتب ــوان ب ــی ت ــی م ــه راحت ــه ب ــدری زیباســت ک ــه ق ــا ب ــی بعضــی نامه ه باشــیم ول

همدانــی نوشــتند و ضمــن بیــان اخــاق کارگــزاران حکومتــی و اوصــاف مؤمنــان بــه نکاتــی دربــاره روش بــه کارگیــری نفــس در خوبی هــا اشــاره کردنــد.

ــز  ــی نی ــه شناس ــی و جامع ــمای روانشناس ــمندان و عل ــان اندیش ــی در می ــل اخاق ــک اص ــوان ی ــه عن ــه ب ــده ک ــه آم ــن نام ــز در ای ــی نی ــده طای قاع

شــناخته شــده اســت. »آنچــه بــرای خــود می پســندی بــرای دیگــران نیــز بپســند و آنچــه بــرای خــود نمی پســندی، بــرای دیگــران مپســند«.

و  آمیــزد  مــی  درهــم  انســانی  فطــرت  و  روح  بــا  امیــر،  حــرت  جمــات  از  بســیاری  و  قاعــده  ایــن 

بــود. خواهنــد  قاعــده  ایــن  مطابــق  مــا  اعــمال  ســوم  دو  شــاید  کنیــم،  عمــل  جمــات  ایــن  بــه  اگــر 

برقــرار کنیــم. ارتبــاط  بــا آن  توانیــم  بــه راحتــی مــی  قابــل فهــم و زیبــا وجــود دارد و  نامــه ی ۶۹ درحــدود ۴۰ جملــه  نکتــه: در همیــن 

ــون  ــون و اســتفاده از ســایر مت ــی مت ــی دوباره خوان ــاب اســت. یعن ــن کت ــی ای ــع درک تفصیل ــه دوم در واق ــه مرحل ــر ضروریســت ک ــن ام ــه ای توجــه ب

ــه یــک ترجمــه اکتفــا نمــی کنیــم و حداقــل ســه ترجمــه ماننــد ترجمــه هــای فیــض الاســام  ــه ب ــه در ایــن مرحل مرتبــط در دســتور کار قــرار دارد. البت

ــم  ــد و بتوانی ــش یاب ــا افزای ــاط م ــت و انضب ــا دق ــود ت ــی ش ــث م ــی باع ــه تطبیق ــن ترجم ــم. ای ــی کنی ــه م ــم مقایس ــا ه ــهیدی را ب ــیدجعفر ش ــا س ی
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ــه  ــی کســانی ک ــی باشــد ول ــه کاف ــج الباغ ــه نه ــدان مطالع ــرای بســیاری از عاقه من ــه ب ــن دو مرحل ــاید همی ــم. ش ــتر درک کنی ــن را به ــای م ظرافت ه

می خواهنــد بیشــتر بــا ایــن کتــاب انُــس بگیرنــد و از ایــن اقیانــوس بیکــران کســب معرفــت کننــد، می تواننــد مراحــل ســوم و تــا پنجــم را نیــز طــی کننــد.

۳. مرحلــه ســوم درک تفصیلــی بــه همــراه متــون شروح نهــج الباغــه اســت و کتــاب هایــی ماننــد پیام امام نوشــته آیــت الله العظمــی ناصر مکارم شــیرازی 

یــا کتــاب فــی ظــال نهــج الباغــه بــرای مخاطــب عام نوشــته شــده اســت و منجر بــه درک تفصیلی می شــود و نیــازی بــه ورود در مباحــث ادبیاتــی ندارد.

۴. همچنین مرحله چهارم عبارت اســت از بررســی نکات و متون ادبی دشــوار و شــبهه دار اســت که در این مرحله با تمرکز بر روی نکات ادبی و هنری نهج 

الباغــه در عمــق دریــای کام امیــر وارد می شــویم کــه نیازمنــد دانســن زبان عربی اســت و شرح ابــن ابی الحدیــد از کتاب های خوب در این مرحله اســت.

ــدا  ــرآن پی ــه را در ق ــج الباغ ــن نه ــم مضامی ــی می توانی ــرد؛ یعن ــی ب ــه پ ــج الباغ ــرآن و نه ــی ق ــه مضمون ــه رابط ــوان ب ــه می ت ــن مرحل ــه: در ای نکت

ــم. ــه نوشــته شــده مراجعــه کنی ــن زمین ــه در ای ــی ک ــالات تحلیل ــه پایان نامه هــا و مق ــم ب ــز می توانی ــاب نی ــن کت ــون دشــوار ای ــم مت ــرای فه ــم و ب کنی

۵. مرحلــه پنجــم مربــوط بــه مطالعــه خطبه هــای توحیــدی اســت. یعنــی اوج مباحــث عقلــی و فلســفی و نگاه هــای متفاوتــی کــه از ســوی 

اندیشــمندان در ایــن زمینــه بیــان شــده، در ایــن مرحلــه قابــل مطالعــه اســت؛ مثــا شرح ابــن میثــم بحرانــی، کــه در ایــن مرحلــه بســیار مفیــد اســت.

خــوب اســت در پایــان بــه بیــان تجربیــات اســتاد طباطبایــی  نیــز اشــاره می کنیــم، وی اظهــار مــی دارد کــه در پنــج ســال توانســته پنــج 

بــار نهــج الباغــه را مــرور کنــد و ســپس اضافــه می کنــد: پــس از طــی مراحــل پنــج گانــه می توانیــم وارد حریــم نهــج الباغــه بــه صــورت 

دقیــق تــر شــویم و بــه مطالعــه کتــاب هــای ویــژه دربــاره تاریــخ، مصــادر، مســتندات، پیشــینه و عــر تالیــف نهــج الباغــه و همچنیــن 

فضــای صــدور روایاتــی کــه در نهــج الباغــه از آنهــا یــاد شــده بپردازیــم و بــرای هــر مــورد مــی تــوان پرونــده ای پژوهشــی ایجــاد کــرد.

ایــن اســتاد حــوزه از اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری بــه عنــوان پژوهشــگری یــاد کــرده کــه بــا مطالعــه نهــج الباغــه بــه صــورت موضوعــی مطالبــی 

ــت اســت. ــز اهمی ــه بســیار حائ ــج الباغ ــم نه ــاب در فه ــن کت ــه ای ــه مطالع ــگارش درآورد ک ــه ن ــه را ب ــج الباغ ــاب ســیری در نه ــرد و کت را مطــرح ک
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یکــی از مفاهیــم اخاقــی، تعــاون و همــکاری اســت. بــر اســاس آیــه ))تعَاوَنُــوا عَلَــی الْــرِِّ وَ التَّقْــوی(( خداونــد بــه تمــام مؤمنیــن دســتور می دهــد کــه 

ــا ایهــا الذیــن  ــد: ی ــه جمیــع مؤمنیــن می فرمای ــدای آیــه خطــاب ب ــد. چراکــه ابت ــا یکدیگــر همــکاری کنن ــر و تقــوای الهــی ب ــرای انجــام کارهــای خی ب

ــای  ــودن دســت و پ ــاز ب ــای ب ــه معن ــرّ ب ــد. کلمــه ب ــه برخــی دیگــر آورده ان ــای کمــک کــردن برخــی ب ــه معن ــن اهــل لغــت تعــاون را ب ــوا، هم چنی آمن

ــه  ــا )در جمیــع جهــات( نســبت ب ــه ایــن آیــه هــمان صــاح و تقــوای اجتماعــی و احســاس مســئولیت اغنی ــر اســت. نتیجــه عمــل ب آدمــی در کار خی

ــر آن عمــل به ســوی خــودش  ــه انســان انجــام می دهــد بازگشــت اث ــی ک ــذا هــر عمل ــد ل ــه آخــرت می دان ــا را مزرع ــن اســام دنی ــن مبی فقراســت. دی

ــر  ــرده و اگ ــود ک ــه خ ــد ب ــان کردی ــی و احس ــر نیک ــا... اگ ــأتْمُْ فَلَه ــکمْ وَ إنِْ أسََ ــنْتُمْ لِنَفُْسِ ــنْتُمْ أحَْسَ ــد: » إنِْ أحَْسَ ــم می فرمای ــرآن کری ــذا ق ــد ل می باش

ــد و  ــران برمی انگیزان ــه دیگ ــان ب ــرات و احس ــام خی ــه انج ــبت ب ــن را نس ــزه مؤمنی ــب انگی ــن مطل ــد«. ای ــود کرده ای ــه خ ــاز ب ــد ب ــتم کردی ــدی و س ب

ــن امــور تاحــدی  ــت ای ــد. اهمی ــه آن هــا نیکــی کنن ــرار اســت ب ــه ق ــرادی ک ــا اف ــد ت ــه احســان نمــودن بدانن ــر ب موجــب می شــود خودشــان را محتاج ت

ــد کســی اســت  ــدم برمــی دارد همانن ــش ق ــرادر مومن ــرای برطــرف کــردن حاجــت ب ــه ب ــد:« کســی ک ــه الســام می فرماین ــه امــام صــادق علی اســت ک

ــد در  ــدر و اح ــگ ب ــدا در جن ــه درراه خ ــت ک ــی اس ــد کس ــد همانن ــرآورده کن ــت او را ب ــه حاج ــی آورد و آنک ــا م ــعی بج ــروه س ــا و م ــن صف ــه بی ک

ــاری  ــمردند«. ی ــک ش ــود را کوچ ــرادران خ ــوق ب ــه حق ــر هنگامی ک ــرد مگ ــذاب نک ــی را ع ــچ قوم ــال هی ــد متع ــت و خداون ــده اس ــود غلطی ــون خ خ

محرومــان از بهتریــن مصادیــق نیکــوکاری اســت و شرع مقــدس تأکیــد بــه تأمیــن جانــی، مالــی و فرهنگــی محرومــان می نمایــد. بــا توجــه بــه عمومــات 

ــی  ــن محرومیت زدای ــن و لازم تری ــاس مهم تری ــن اس ــه رای ــت ب ــی اس ــی و دین ــر علم ــر، فق ــن فق ــوص وارده بزرگ تری ــی نص ــات و برخ ــات و روای آی

ــر،  ــک نف ــایِ فرهنگــی ی ــات وارده، احی ــاً« و روای ــاسَ جمیع ــا النَّ ــا أحَْی ــنْ أحَْیاهــا فَکأنَمَّ ــه » مَ ــر اســاس آی ــی فرهنگــی اســت. ب ــن محرومیت زدائ همی

ــن عرصــه اســت. ــت فعــالان ای ــر و ارزش فعالی ــن امــر خطی ــه شریفــه روشــنگر اهمیــت والای ای ــن آی ــای ای ــه معن ــت اســت و توجــه ب ــایِ بشری احی

کلیدواژه ها: تعاون، برّ، احسان، محرومان، محرومیت زدائی. 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

احســان و نیکــوکاری یکــی از آموزه هــای دیــن مبیــن اســام و یکــی از شــاخصه های مســلمانی اســت. در متــون دینــی مــا چــه در قــرآن 

کریــم و چــه در احادیــث پیامــر اکــرم صلی اللــه علیــه والــه و ســلم و ائمــه اطهــار علیهم الســام بــر ایــن موضــوع تأکیــد فــراوان گردیــده. 

از  آیــات بخشــی  ایــن  از  یکــی  اشــاره دارد.  ایــن موضــوع  بــرای  بــه همدیگــر  بــه همــکاری و کمک رســانی  تعالیــم دینــی مــا  هم چنیــن 

آیــه 2 ســوره مبارکــه مائــده اســت. درایــن مقالــه کوتــاه قصــد داریــم بحثــی پیرامــون احســان بــر محــور ایــن آیــه شریفــه داشــته باشــیم.

خداونــد متعــال در قــرآن کریــم می فرمایــد: » یــا أَیهَــا الَّذیــنَ آمَنُــوا.... وَ تعَاوَنـُـوا عَلَــی الْــرِِّ وَ التَّقْــوی: ای کســانی کــه ایــمان آورده ایــد.... 

اســت«  فرمــوده  مؤمنیــن چراکــه  بــه همــه  نســبت  اســت  عــام  آیــه  . خطــاب    « کنیــد  کمــک  تقــوا  و  نیکــوکاری  بــرای  یکدیگــر  بــه  و 

ــد. ــام بده ــد انج ــن کاری را بای ــش چنی ــای ایمان ــت به مقتض ــدا آورده اس ــه خ ــمان ب ــه ای ــه هرک ــت ک ــن معناس ــن بدی ــوا« و ای ــن آمن ــا الذی ــا ایه ی

بنابرآنچــه در کتــاب مجمــع البحریــن آمــده اســت کــه« تعــاون القــوم: عــاون بعضهــم بعضــاً »  بــه معنــای کمــک کــردن برخــی بــه برخــی دیگــر اســت. 

البتــه راغــب اصفهانــی آورده اســت: »و التَّعَــاوُنُ: التّظاهــر«  کــه تظاهــر هــم بــه معنــای پشت به پشــت هــم دادن اســت بــرای انجــام کاری. و بانــوی 

اصفهانــی )رض( در تفسیرشــان می فرمایــد:« و تعاونــوا از بــاب مفاعلــه اســت و شــاید اشــاره بــه ایــن باشــد کــه بایســتی تمــام مؤمنیــن دست به دســت 

هــم دهنــد و هــر یــک دیگــری را توصیــه نماینــد در نیکــی نمــودن و نیــز یکدیگــر را توصیــه نماینــد در بــرّ و تقــوی و پشت به پشــت هــم گذارنــد تــا 

اینکــه بــر کفــار غالــب گردنــد...« . البتــه احتــمالاً منظــور ایشــان معنــای بــاب مفاعلــه کــه مشــارکت اســت می باشــد چراکــه تعــاون از بــاب تفاعــل اســت.

معنای برّ و تقوا

ــه گفته شــده- اســم جامعــی  ــرّ – آن طــور ک ــه: ب ــر کل ــل- اســم جامــع للخی ــا قی ــی م ــر- عل ــن لغــت آورده اســت: » ال ــای ای ــن در معن مجمــع البحری

ــی فعــل  ــرّ هــو التوســع ف ــرّ آورده اســت: » و ال ــای ب ــه 92 آل عمــران در معن ــل آی ــی در ذی ــه تعال ــی رحمه الل ــر«  . عامــه طباطبائ ــرای خی اســت ب

ــاز  ــرّ بــه معنــای ب الخیــر، قــال الراغــب  : الــر خــاف البحــر، و تصــور منــه التوســع فاشــتق منــه آلــر أی التوســع فــی فعــل الخیــر، انتهــی : کلمــه ب

ــای  ــه معن ــل کلمــه« بحــر« می باشــد و ب ــاء( در مقاب ــه فتحــه ب ــر« )ب ــد: کلمــه« ب ــر می باشــد. راغــب می گوی ــای آدمــی در کار خی ــودن دســت و پ ب

ــذا کلمــه« بــر« )بــه کــره  خشــکی اســت و چــون اولیــن تصــوری کــه از خشــکی ها و بیابان هــا بــه ذهــن می رســد، وســعت و فراخنــای آن اســت. ل

بــاء( را از آن گرفتنــد تــا در مــورد توســع در فعــل خیــر اســتعمال کننــد.«  هم چنیــن ایشــان معنــای تقــوا را در ذیــل آیــه 2 مائــده چنیــن فرموده انــد: 

اســت«. بــودن  خــدا  ونهــی  امــر  مراقــب  معنــای  بــه  تقــوا  کلمــه  نهیــه  و  اللــه  أمــر  مراقبــة  التقــوی  و   «
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 تفسیر آیه در کام مفرین

1- المیزان

عامــه می فرمایــد: » معنــای ایــن جملــه روشــن اســت و ایــن جملــه بیانگــر اســاس ســنت اســامی اســت، و خــدای ســبحان در کام مجیــدش کلمــه بــرّ را 

تفســیر کــرده، و فرمــوده: » وَ لکــنَّ الْــرَِّ مَــنْ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَ الْیــوْمِ الْخِــرِ«  و مــا در همانجــا دربــاره بــرّ بحــث کردیــم )عاقــه منــدان را بــه تفســیر ایــن آیــه 

ارجــاع می دهیــم( و کلمــه تقــوا بــه معنــای مراقــب امــر و نهــی خــدا بــودن اســت، در نتیجــه برگشــت معنــای تعــاون بــر بــرّ و تقــوا بــه ایــن اســت کــه 

جامعــه مســلمین بــر بــرّ و تقــوا و یــا بــه عبارتــی بــر ایــمان و عمــل صالــح ناشــی از تــرس خدا اجتــماع کننــد، و این هــمان صاح و تقــوای اجتماعی اســت. 

2- مخزن العرفان

ــد  ــه دســت هــم دهن ــه ایــن باشــد کــه بایســتی تمــام مؤمنیــن دســت ب ــه اســت و شــاید اشــاره ب ــاب مفاعل ــوا از ب ــی فرمــوده:« تعاون ــوی اصفهان بان

و هــر یــک دیگــری را توصیــه نماینــد در نیکــی نمــودن و نیــز یکدیگــر را توصیــه نماینــد در بــرّ و تقــوی و پشــت بــه پشــت هــم گذارنــد تــا 

ــد«  ــد و از حــق خودشــان تجــاوز نماین ــه کســی تعــدّی کنن ــه اینکــه ب ــد ن ــدا کنن ــری پی ــوّ و برت ــان عل ــر تمــام عالمی ــد و ب ــب گردن ــار غال ــر کف اینکــه ب

3- بیان السعاده

اللــه اســت«  اللّــه: بــرّ در اینجــا بــه معنــای نیکــوکاری بــه خلــق  الــی خلــق  الــرّ هاهنــا الإحســان  ســلطان محمــد گنابــادی فرمــوده: » 

4- تفسیر المبین

القــوی  إن  و  الاجتماعــی،  التکافــل  الیــة  هــذه  موضــوع  و   ِ اســت:«  آورده  آیــه  ایــن  ذیــل  در  مغنیــه  جــواد  محمــد  شــیخ 

وسرپرســتی  پیــمان  آیــه  ایــن  موضــوع   : الجاهــل....  عــن  العــالم  و  الفقیــر.،  عــن  الغنــی  و  الضعیــف،  عــن  مســؤول 

».... اســت  مســئول  جاهــل  قبــال  در  عــالم  و  فقیــر  برابــر  در  غنــی  ضعیــف،  درقبــال  قــوی  اینکــه  و  اســت.  اجتماعــی 

اکنــون بــا توجــه بــه معنــای مفــردات آیــه و تفاســیر فــوق مــی گوییــم آیــه بــه تمــام مؤمنیــن دســتور می دهــد بــه همدیگــر کمــک کننــد 

ــد. ــه می باش ــام المنفع ــه ع ــی ک ــاً آنهای ــر خصوص ــل خی ــر عم ــام ه ــی وانج ــی اجتماع ــن و آبادان ــه مؤمنی ــانی ب ــک رس ــرات و کم ــام خی ــت انج جه

احسان به دیگران

إیتــاءِ  وَ  الْإحِْســانِ  وَ  بِالْعَــدْلِ  یأمُْــرُ  اللَّــهَ  إنَِّ  فرمــوده:«  و  داده  نمــودن  احســان  بــه  دیگردســتور  آیــات  در  متعــال  خداونــد  البتــه 

بــه  بخشــش  و  احســان  و  عــدل  بــه  خداونــد   : تذََکــرُون   لَعَلَّکــمْ  یعِظُکــمْ  الْبَغْــی  وَ  الْمُنْکــرِ  وَ  الْفَحْشــاءِ  عَــنِ  ینْهــی  وَ  الْقُرْبــی  ذِی 

شــوید.  متذکــر  شــاید  می دهــد،  انــدرز  شــما  بــه  خداونــد  می کنــد  نهــی  ســتم،  و  منکــر  و  فحشــا  از  و  می دهــد  فرمــان  نزدیــکان 

صاحــب المیــزان منظــوراز احســان دراینجــا را احســان بــه غیــر ونفــع رســاندن بــه دیگــران، خصوصــاً احســان ترعــی وابتدائــی نســبت بــه دیگــران دانســته 

ــود:  ــه فرم ــد: » ودراینک ــح احســان آورده ان ــد. ایشــان درتوضی ــردی واجتماعــی می دان ــر ف ــار دیگ ــان ودارای آث ــور محروم ــه اصــاح ام واحســان را مای

))والاحســان(( آنچــه در بــاره عــدل گفتــه شــد می آیــد، یعنــی مقصــود ازاحســان هــم احســان بــه غیــر اســت نــه اینکــه فــرد کار را نیکــو کنــد، بلکــه 

خیــر و نفــع را بــه دیگــران برســاند، آنهــم نــه بــر ســبیل مجــازات و تافــی بلکــه همانطــور کــه گفتیــم بــه اینکــه خیــر دیگــران را بــا خیــر بیشــتری تافــی 

کنــد، و شر آنــان را بــا شر کمــتری مجــازات کنــد، و نیــز ابتــداء و ترعــا بــه دیگــران خیــر برســاند. و احســان صرفنظــر از اینکــه مایــه اصــاح مســکینان 

ــه خــود  ــه ب ــار نیــک دیگــری دارد ک ــن آث ــت اســت، همچنی ــر اینکــه انتشــار دادن رحمــت و ایجــاد محب ــدگان اســت، و عــاوه ب و بیچــارگان و درمان

نیکــوکار برمی گــردد، چــون باعــث می شــود ثــروت در اجتــماع بــه گــردش در آیــد، و امنیــت عمومــی و ســامتی پدیــد آیــد، و تحبیــب قلــوب شــود.«  

احسان به دیگران احسان به خود است

باتوجــه بــه منطــق دیــن کــه دنیــا را مزرعــه آخــرت می دانــد هــر عملــی کــه انســان انجــام می دهــد بازگشــت اثــر آن عمــل بــه ســوی خــودش می باشــد 

لــذا قــرآن کریــم می فرمایــد: » إنِْ أحَْسَــنْتُمْ أحَْسَــنْتُمْ لِنَفُْسِــکمْ وَ إنِْ أسََــأتْمُْ فَلهَــا... : اگــر نیکــی و احســان کردیــد بــه خــود کــرده و اگــر بــدی و ســتم 

ــوا خَیــراً لِلَّذیــنَ أحَْسَــنُوا فــی هــذِهِ  ــزَلَ رَبُّکــمْ قالُ ــوْا مــا ذا أنَْ کردیــد بــاز بــه خــود کرده ایــد » یــا در جایــی دیگــر فرمــوده اســت:« وَ قیــلَ لِلَّذیــنَ اتَّقَ

نیْــا حَسَــنَةٌ وَ لَــدارُ الْخِــرةَِ خَیــرٌ وَ لَنِعْــمَ دارُ الْمُتَّقیــن  : )ولــی هنگامــی کــه( بــه پرهیــزگاران گفتــه می شــد: »پــروردگار شــما چــه چیــز نــازل کــرده  الدُّ

اســت؟« می گفتنــد: »خیــر )و ســعادت(« )آری،( بــرای کســانی کــه نیکــی کردنــد، در ایــن دنیــا نیکــی اســت و سرای آخــرت از آن هــم بهــتر اســت و 

ــه تعالــی علیــه شرح داده ایــن آیــه را آنجاکــه مرقــوم فرموده انــد:  چــه خــوب اســت سرای پرهیــزگاران  ». و چــه نیــک عامــه طباطبائــی رضــوان الل

ــع  ــد، مجتم ــل می نماین ــرآن عم ــه دســتورات ق ــد، ب ــه می کنن ــه خاطــر احســانی ک ــوا ب ــا تق ــردم ب ــو اســت، آری م ــاداش نیک ــراد از ))حســنه(( پ » و م

ــر اســاس رشــد و ســعادت اســتوار اســت، در  ــه ب ــد، کــه حاکــم در آن عــدل و احســان و زندگــی طیــب اســت، زندگــی ای ک صالحــی تشــکیل می دهن

نیْــا((، و معلــوم اســت کــه زندگــی آخــرت بــرای  نتیجــه خودشــان هــم از دنیــای خوشــی برخــوردار می شــوند، بــه دلیــل اینکــه فرمــود: ))فِــی هــذِهِ الدُّ

ــا نقمــت و کامــش متعقــب بــه ناکامــی نیســت.  چنیــن مردمــی از دنیایشــان بهــتر اســت، چــون خوشــی آن زوال ناپذیــر اســت و نعمتــش آمیختــه ب

ــه بــود؟  ــازل کــرده بــود چگون ــازل کــرده و آنچــه ن ــان چــه ن ــا ایــمان گفتــه می شــود: پروردگارت ــه متقیــن از مــردم ب ــه ایــن اســت کــه: ب ــای آی و معن

ــن  ــه ای ــاره ب ــرای اش ــر ب ــن تعبی ــد، و ای ــل می کنن ــاب عم ــتورات آن کت ــه دس ــی ب ــد- یعن ــان می کنن ــه احس ــی ک ــرای مردم ــرا ب ــود، زی ــر ب ــد: خی گفتن

اســت کــه کتــاب مزبــور بــه نیکــی و احســان دســتور می دهــد- در ایــن دنیــا پــاداش نیــک اســت، و در آخــرت پــاداش بهــتری اســت«   ایــن مطالــب 

ــه احســان نمــودن  ــر ب ــد و موجــب می شــود خودشــان را محتاج ت ــر می انگیزان ــه دیگــران ب ــرات و احســان ب ــه انجــام خی ــزه مؤمنیــن را نســبت ب انگی
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بداننــد تــا افــرادی کــه قــرار اســت بــه آنهــا نیکــی کننــد چــون بــه یقیــن می داننــد کــه هرچــه کنــی بــه خــود کنــی گــر همــه نیــک و بــد کنــی.

تاش دررفع حاجات مؤمنین

احادیــث اهــل البیــت علیهــم الســام همچــو خورشــید تابــان روشــنگر راه بــشر بوده و هســت و خواهد بــود بــه شرط اینکه انســان نابینا نبوده یا چشــمان 

خــود را بــر حقائــق نبنــدد. لــذا جهــت تکمیــل مباحــث از کلــمات درر بــار ایــن بززرگواران اســتفاده می کنیــم. امام صــادق علیه الســام در سفارشــات خود 

طِ بِدَمِــهِ فِی سَــبِیلِ اللَّهِ یوْمَ  فَا وَ الْمَــرْوَةِ وَ قَاضِــی حَاجَتِهِ کالْمُتَشَــحِّ ــاعِی بیَــنَ الصَّ بــه ابــن جنــدب فرمودنــد:« یــا ابْــنَ جُنْــدَبٍ الْمَاشِــی فِی حَاجَــةِ أخَِیهِ کالسَّ

ــةً إِلاَّ عِنْــدَ اسْــتَهَانتَِهِمْ بــه حقــوق فُقَــرَاءِ إخِْوَانهِِــم : ای پرجنــدب کســی کــه بــرای برطرف کــردن حاجــت برادرمومنش قدم  بَ اللَّــهُ أمَُّ بَــدْرٍ وَ أحُُــدٍ وَ مَــا عَــذَّ

برمــی دارد همانندکســی اســت کــه بیــن صفــا و مــروه ســعی بجــا مــی آورد و آنکــه حاجــت او را بــرآورده کند همانند کســی اســت کــه در راه خــدا درجنگ 

بــدر و احــد در خــون خــود غلطیــده اســت و خداونــد متعــال هیــچ قومــی را عــذاب نکــرد مگــر هنگامــی کــه حقــوق بــرادران خــود را کوچــک شــمردند«.

ــعْی   هــم چنیــن آن حــرت بــه شــخصی بــه نــام جمیــل فرمودنــد: » خِیارُکــمْ سُــمَحَاؤُکمْ وَ شِرَارُکــمْ بُخَاَؤُکــمْ وَ مِــنْ صَالِــحِ الْعَْــمَالِ الْــرُِّ بِالْإخِْــوَانِ وَ السَّ

ــیطاَنِ وَ تزَحَْــزُحٌ عَــنِ النِّیــرَانِ وَ دُخُــولُ الْجِنَــانِ یــا جَمِیــلُ أخَْــرِْ بِهَــذَا الْحَدِیــثِ غُــرَرَ أصَْحَابِــک قَــالَ فَقُلْــتُ لَــهُ جُعِلْــتُ  فِــی حَوَائِجِهِــمْ وَ ذَلِــک مَرْغَمَــةٌ لِلشَّ

ونَ بِالْإخِْــوَانِ فِــی الْعُــرِْ وَ الیْــرْ: بهتریــن شــما بخشــنده ها و بدتریــن شــوردن حاجات آنهاســت. وایــن کار بینی  فِــدَاک مَــنْ غُــرَرُ أصَْحَابِــی قَــالَ هُــمُ الْبَــارُّ

شــیطان را بــه خــاک می مالــد و انســان را از آتــش جهنــم دور کــرده و باعــث ورود بــه بهشــت می شــود. ای جمیــل ایــن حدیــث را بــرای غــرر یــاران خــود 

نقــل کــن. او می گویــد بــه آن حــرت عــرض کــردم فــدای شــما بشــوم غــرر یارانــم چــه کســانی هســتند؟ فرمودنــد: آن هــا کســانی هســتند کــه درســختی و 

آســایش بــه بــرادران مؤمــن خــود نیکــی می کننــد.  ایــن همــه نعمــت و ثــواب مترتــب اســت بــر کارهای بــه ظاهــر کوچکی که انســان بــرای مؤمنیــن انجام 

می دهــد و بازتــاب احســانی اســت کــه در راه خــدا نســبت بــه عیــال او انجــام می دهــد و ایــن همــه فزونــی فقــط از لطــف الهــی اســت بــر عبــاد خــود.

یاری محرومان از بهترین مصادیق نیکوکاری

بــا کاوشــی کوتــاه درقــرآن وحدیــث در می یابیــم کــه خداونــد متعــال و ائمــه اطهــار علیهــم الســام تاکیــد ویــژه ای بــه محرومــان دارنــد 

تاکیــد  لــذا  اســت.  گردیــده  بیــان  دارنــد(  کــدام  هــر  کــه  خاصــی  معنــای  )بــا  مســتضعفین  و  وفقــرا  مســاکین  الفاظــی همچــون  بــا  کــه 

می پردازیــم. بخــش  ســه  ایــن  بــه  گــذرا  صــورت  بــه  مــا  می کنــد.  بخــش  ســه  ایــن  در  محرومــان  فرهنگــی  و  مالــی  جانــی،  تأمیــن  بــه 

1 - تأمین جانی

آیــات جهــاد بیانگرلــزوم حفــظ مرزهــای کشــور اســامی وحفــظ جــان مســلمین و نامــوس آنهاســت. هرچنــد ایــن فرمــان الهــی یــک فرمــان عمومــی اســت 

بــرای کســانی کــه شرایــط جهــاد رادارنــد و ایــن بــه منزلــه دفــاع از جمیــع نامــوس دیــن اســت لیکــن دفــاع از مســتضعفان یکــی از شــاخصه های درخشــان 

ایــن عرصــه اســت. دلیــل ایــن مدعــا ایــن آیــه شریفه اســت کــه می فرمایــد:« وَ مــا لکَــمْ لا تقُاتِلُونَ فــی سَــبیلِ اللَّــهِ وَ الْمُسْــتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجــالِ وَ النِّســاءِ وَ 

الْوِلْــدانِ الَّذیــنَ یقُولُــونَ رَبَّنــا أخَْرجِْنــا مِــنْ هــذِهِ الْقَرْیــةِ الظَّالـِـمِ أهَْلهُا وَ اجْعَــلْ لنَا مِنْ لَدُنکْ وَلیِــا وَ اجْعَلْ لنَا مِــنْ لَدُنکْ نصَیراً   چرا در راه خــدا، و )در راه( 

مــردان و زنــان و کودکانــی کــه )بــه دســت ســتمگران( تضعیــف شــده اند، پیــکار نمی کنیــد؟! هــمان افــراد )ســتمدیده ای( کــه می گوینــد: »پــروردگارا! مــا را 

از ایــن شــهر )مکــه(، کــه اهلــش ســتمگرند، بیــرون بــر! و از طــرف خود، برای ما سرپرســتی قــرار ده! و از جانب خود، یــار و یاوری برای ما تعییــن فرما   ».

در اینجــا بیــان عامــه طباطبائــی )ره( را در توضیــح قســمت اول آیــه می آوریــم کــه بــه انصــاف بیانــی کافــی وگویــای مطلــب اســت. ایشــان می فرمایــد:« 

ــا را می دهــد: کــه چــرا در راه خــدا نمی رزمیــد و چــرا در راه نجــات  ــه آیــه ایــن معن ــه(، و ب کلمــه، )مســتضعفین( عطــف شــده بــر موضــع لفــظ )اللَّ

ــاد  ــه ی ــه ب ــتفهامی ک ــده، اس ــام ش ــتفهام انج ــر اس ــا تعبی ــه ب ــال، ک ــر قت ــت ب ــر اس ــی دیگ ــز تحریک ــه نی ــه شریف ــن آی ــد، و ای ــتضعفین نمی جنگی مس

شــنونده مــی آورد کــه قتالشــان قتــال در راه خــدا اســت، و فرامــوش نکننــد، کــه در چنیــن قتالــی هــدف زندگــی سعیدشــان تأمیــن می شــود، چــون در 

زندگــی ســعیده هیــچ آرزو و هدفــی جــز رضــوان خــدا، و هیــچ ســعادتی پرمحتواتــر از قــرب بــه خــدا نیســت، و بــه یــاد داشــته باشــند کــه قتالشــان 

ــه  ــه شریف ــن آی ــن در ای ــر ای ــا ب ــده اند. و بن ــیده ش ــتضعاف کش ــه اس ــداران روزگار ب ــت غ ــه دس ــه ب ــت ک ــی اس ــان و کودکان ــردم و زن ــال در راه م قت

تحریــک و تهییجــی اســت بــرای تمامــی مؤمنیــن، چــه آنهایــی کــه ایمانشــان خالــص اســت و چــه آنهایــی کــه ایمانشــان ضعیــف و ناخالــص اســت، امــا 

ــاد خــدای عــز و جــل کافــی اســت،  ــال هــمان ی ــه ســوی قت ــه حرکــت در آمدنشــان ب ــرای ب ــاک اســت، ب ــی کــه ایمانشــان خالــص و دلهایشــان پ آنهای

تــا بــرای اقامــه حــق، و لبیــک گفــن بــه نــدای پروردگارشــان، و اجابــت دعــوت داعــی او، بــه پــا خیزنــد، و امــا آنهایــی کــه ایمانشــان ناخالــص اســت، 

اگــر یــاد خــدا تکانشــان داد کــه هیــچ، و اگــر یــاد خــدا کافــی نبــود ایــن معنــا تکانشــان می دهــد کــه اولاً ایــن قتالشــان قتــال در راه خــدا اســت، و 

ثانیــاً قتــال در راه نجــات مشــتی مــردم ناتــوان اســت، کــه بــه دســت کفــار اســتضعاف شــده اند، و خاصــه کام ایــن کــه آیــه شریفــه بــه ایــن دســته 

ــد از  ــرت و تعصــب اقتضــا می کن ــن غی ــد، و همی ــه داری ــرت و تعصــب ک ــل غی ــف اســت، حــد اق ــان ضعی ــه خدایت ــمان ب ــر ای ــد اگ ــردم می فرمای از م

ــبی را در  ــبب و نس ــر س ــه ه ــد ک ــر چن ــام ه ــد. آری اس ــاه کنی ــف کوت ــردان ضعی ــه و م ــت زن و بچ ــک مش ــمن را از سر ی ــد و شر دش ــای برخیزی ج

برابــر ایــمان هیــچ و پــوچ دانســته، لیکــن در عیــن حــال همیــن هیــچ و پــوچ را در ظــرف ایــمان معتــر شــمرده، بنــا بــر ایــن بــر هــر فــرد مســلمان 

ــرادران تنــی و ســایر  ــه خاطــر ب ــز ب ــرادری برقــرار ســاخته، و نی ــان ب ــرادران مســلمانش کــه ســبب ایــمان بیــن وی و آن ــه خاطــر ب واجــب اســت کــه ب

خویشــاوندانش از زن و مــرد و ذراری- در صورتــی کــه مســلمان باشــند- فــداکاری کنــد، و غیــرت بــه خــرج دهــد، کــه اگــر چیــن کنــد مســتضعفین از 

خویشــاوندان خــود را نجــات دهــد، همیــن عمــل نیــز بالخــره ســبیل اللَّــه خواهــد شــد، نــه ایــن کــه در مقابــل ســبیل اللَّــه عنوانــی دیگــر داشــته باشــد.« 
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2- مالی

خــدای متعــال در شریعــت اســامی قوانیــن مختلفــی را جهــت ایجــاد تعــادل مالــی بیــن اقشــار مختلــف جامعــه وضــع نمــوده اســت. ازجملــه ایــن قوانیــن 

زکات اســت. اســتاد قرائتــی در بــاب اهمیــت ایــن فریضــه می نویســد: » در قــرآن، معمــولًا زکات همــراه بــا نمــاز آمــده اســت و طبــق روایــات، شرط قبولی 

نمــاز، پرداخــت زکات اســت. ایــن پیونــد رابطــه ی بــا خــدا ورابطــه ی بــا مــردم را می رســاند در قــرآن هیــچ یــک از واجبــات دیــن، این گونــه مقــارن بــا نمــاز 

دَقــاتُ لِلْفُقَــراءِ وَ الْمَســاکینِ وَ الْعامِلیــنَ عَلیَهــا وَ الْمُؤَلَّفَــةِ قُلُوبُهُــمْ  ـَـا الصَّ نیامــده اســت.«   خداوندمتعــال مصــارف زکات را چنیــن بیــان فرمــوده اســت:« إنِمَّ

ــبیلِ فَریضَــةً مِــنَ اللَّــهِ وَ اللَّــهُ عَلیــمٌ حَکیــم« . اســتاد قرائتــی درمورد این آیــه می نویســند: »با توجّه  وَ فِــی الرِّقــابِ وَ الغْارمِیــنَ وَ فــی سَــبیلِ اللَّــهِ وَ ابْــنِ السَّ

بــه ایــن آیــه، زکات در هشــت مــورد قابــل مــرف اســت: اوّل و دوم: »الفقــراء و المســاکین« فقــرا و مســاکین. امــام صــادق علیــه الســام در تفــاوت فقیــر 

ومســکین فرمودنــد: فقیــر، نیازمنــدی اســت کــه از دیگــران درخواســت کمــک نمی کنــد، ولــی مســکین کســی اســت کــه بــه خاطــر فشــار فقــر، از مــردم 

درخواســت کمــک می کنــد. شــاید دلیــل آنکــه حــرت دربــاره فقیــر فرمودنــد: کســی اســت کــه ســؤال نمی کنــد، آیــه 273 بقــره باشــد کــه می فرمایــد: 

»للفقــراء الّذیــن احــروا فــی ســبیل اللـّـه« تــا آنجــا کــه می فرمایــد: »یحســبهم الجاهــل اغنیــاء مــن التّعفــف« فقــرا هــمان کســانی هســتند کــه به خاطــر 

عفّــت وســؤال نکــردن از دیگــران، بی خــران آنــان را اغنیــا می پندارنــد. ناگفتــه نمانــد شرط فقیــر و مســکین بــودن بیــکاری نیســت، چــه بســا افــرادی دارای 

شــغل و کار و ســهم یــا ســهامی باشــند، ولــی درآمــد آنــان کفایــت مخــارج زندگــی آنهــا را نمی کنــد. قــرآن دربــاره آن کشــتی کــه حــرت خر آن را ســوراخ 

کــرد، می فرمایــد: صاحبــان کشــتی جمعــی از مســاکین کارگــر بودنــد. »و امّــا الســفینة فکانــت لمســاکین یعملــون فــی البحــر« »ســوره کهــف، آیــه 79«« 

نکتــه قابــل توجهــی کــه در ایــن آیــه می باشــد اینســت کــه یکــی از مصــارف زکات بــرای عاملیــن زکات اســت یعنــی کســانی کــه زکات را جمــع می کننــد و 

بــه صاحبانــش می رســانند. ایــن بــه خوبــی مــی رســاندکه جمعــی بایدباشــند کــه ایــن کمک هــا را بــه محرومــان برســانند و ایــن نقــش کمــک رســانی افــراد 

بــه محرومــان را بــه خوبــی می نمایانــد. البتــه درقــرآن کریــم راه کارهــای دیگــری بــرای ایجــاد تعــادل اقتصــادی جامعــه دارد کــه قــرض الحســنه و هبــه 

و وقــف و ... از ایــن قبیــل هســتند. ودرخــال همیــن مباحــث ضرورت عمــران مناطــق محــروم و رفــع محرومیــت اقتصــادی از آنهــا مشــخص می گــردد.

3- فرهنگی 

ــه  ــه ب ــی ک ــی از آیات ــی دارد. یک ــدات مهم ــوزی تاکی ــم آم ــم و عل ــر فه ــنت ب ــرآن و س ــذا ق ــژه ای دارد. ل ــگاه وی ــام جای ــی در اس ــای فرهنگ بحث ه

ــوا  هُ ــةٌ لیِتَفَقَّ ــمْ طائِفَ ــةٍ مِنْهُ ــنْ کلِّ فِرقَْ ــرَ مِ ــوْ لا نفََ ــةً فَلَ ــرُوا کافَّ ــونَ لیِنْفِ ــا کانَ الْمُؤْمِنُ ــد: » وَ م ــه می فرمای ــت ک ــر اس ــی نف ــاره دارد آیه ــم اش ــن مه ای

یــنِ وَ لیِنْــذِرُوا قَوْمَهُــمْ إذِا رَجَعُــوا إِلیَهِــمْ لَعَلَّهُــمْ یحْــذَرُون  : شایســته نیســت مؤمنــان همگــی )به ســوی میــدان جهــاد( کــوچ کننــد  فِــی الدِّ

ــان، طایفــه ای کــوچ نمی کنــد )و طایفــه ای در مدینــه بمانــد(، تــا در دیــن )و معــارف و احــکام اســام( آگاهــی یابنــد  چــرا از هــر گروهــی از آن

و بــه هنــگام بازگشــت به ســوی قــوم خــود، آن هــا را بیــم دهنــد؟! شــاید )از مخالفــت فرمــان پــروردگار( بترســند، و خــودداری کننــد.«  . 

ــرم  ــر پیامراک ــد در مح ــما بای ــی از ش ــه گروه ــتابید بلک ــاد بش ــدان جه ــه می ــما ب ــه ش ــت هم ــه لازم نیس ــد ک ــن را سرزش می کن ــه، مؤمنی ــن آی ای

ــات  ــا آی ــه ب ــوق ک ــه ف ــت: » آی ــه آورده اس ــن آی ــح ای ــه در توضی ــیر نمون ــد. تفس ــن را یادبگیری ــارف دی ــد و مع ــلم بمانی ــه وس ــه وآل ــه علی ــی الل صل

ــر  ــیار پ ــاد بس ــه جه ــر چ ــه: گ ــی دارد و آن اینک ــه حیات ــلمانان جنب ــرای مس ــه ب ــد ک ــی می کن ــه واقعیت ــاره ب ــد دارد، اش ــاد پیون ــه جه ــته در زمین گذش

ــد،  ــت کنن ــاد شرک ــدان جه ــان در می ــه مؤمن ــه هم ــد ک ــاب نمی کن ــی ایج ــه ضرورت ــواردی ک ــی در م ــاه، ول ــگ و گن ــف از آن نن ــت و تخل ــت اس اهمی

ــی از مســلمانان  ــه لازم اســت هــر جمعیت ــد بلک ــاد برون ــه جه ــه ب ــد هم ــده« نبای ــی مان ــه باق ــر ص شــخصاً در مدین ــه پیام ــی ک مخصوصــاً در مواقع

ــد« . ــام را بیاموزن ــکام اس ــارف و اح ــد و مع ــه بمانن ــری در مدین ــروه دیگ ــد، و گ ــام دهن ــاد را انج ــه جه ــی فریض ــوند گروه ــیم ش ــروه تقس ــه دو گ ب

 المیــزان درمعنــای ایــن آیــه می نویســد:« و معنــای آیــه ایــن اســت کــه: بــرای مؤمنیــن ســایر شهرســتانهای غیــر مدینــه جایــز نیســت کــه همگــی بــه 

جهــاد برونــد، چــرا از هــر شــهری یــک عــده به ســوی مدینــة الرســول کــوچ نمی کننــد تــا در آنجــا احــکام دیــن را یــاد گرفتــه و عمــل کننــد، و در مراجعــت 

هموطنــان خــود را بــا نــشر معــارف دیــن انــذار نمــوده، آثــار مخالفــت بــا اصــول و فــروع دیــن را گوشــزد ایشــان بکننــد، تــا شــاید بترســند، و بــه تقــوا 

بگراینــد. از اینجــا معلــوم می شــود کــه: اولاً مقصــود از تفقــه در دیــن فهمیــدن همــه معــارف دینــی از اصــول و فــروع آن اســت، نــه خصــوص احــکام 

عملــی، کــه فعــاً در لســان علــمای دیــن کلمــه فقــه اصطــاح در آن شــده، بــه دلیــل اینکــه می فرمایــد:« وَ لیِنْــذِرُوا قَوْمَهُــمْ- و قــوم خــود را انــذار کننــد«، 

و معلــوم اســت کــه انــذار بــا بیــان فقــه اصطاحــی، یعنــی بــا گفــن مســائل عملــی صــورت نمی گیــرد، بلکــه احتیــاج بــه بیــان اصــول عقایــد دارد. و ثانیــاً 

معلــوم می شــود کــه وظیفــه کــوچ کــردن بــرای جهــاد، از طلبــه علــوم دینــی برداشــته شــده، و آیــه شریفــه بــه خوبــی بــر ایــن معنــا دلالــت دارد.« .

محرومیت زدایی فرهنگی 

ــه الســام  ــن علی ــه امیرالمؤمنی ــی اســت همانطــور ک ــی و دین ــر، فقرعلم ــن فق ــات و برخــی نصــوص وارده بزرگتری ــات و روای ــات آی ــه عموم باتوجــه ب

می فرماینــد:« لا فقرکالجهــل: هیــچ فقــری چــون جهــل نیســت« . یــا اینکــه رســول اکــرم صلــی اللــه علیــه وآلــه وســلم بــه علــی علیــه الســام فرمودنــد:« 

یــا عَلِــی نـَـوْمُ الْعَالـِـمِ أفَْضَــلُ مِــنْ ألَْــفِ رَکعَــةٍ یصَلِّیهَــا الْعَابِــدُ یــا عَلِــی لَا فَقْــرَ أشََــدُّ مِــنَ الْجَهْــلِ وَ لَا عِبَــادَةَ مِثْــلُ التَّفَکــرِ: ای علــی خــواب دانشــمند بهــتر 

اســت از هــزار رکعــت نمــازی کــه انســان عابــد بخوانــد ای علــی هیــچ فقــری شــدیدتر از جهــل نیســت و عبادتــی همچــو تفکــر وجــود نــدارد«  برایــن 

اســاس مهم تریــن ولازم تریــن محرومیــت زدایــی همیــن محرومیــت زدائــی فرهنگــی اســت چــرا کــه احیــای فرهنگــی یــک نفــر احیــای بشریــت اســت.

ــاسَ  ــا النَّ ــا أحَْی ــا فَکأنَمَّ ــنْ أحَْیاه ــاً وَ مَ ــاسَ جَمیع ــلَ النَّ ــا قَتَ ــی الْرَْضِ فَکأنَمَّ ــادٍ فِ ــسٍ أوَْ فَس ــر نفَْ ــه غی ــاً ب ــلَ نفَْس ــنْ قَتَ ــد: » مَ ــم می فرمای ــرآن کری ق

ــت  ــان اس ــر درآورد( چن ــه کف ــام ب ــا از اس ــد )ی ــرده بکش ــن ک ــه در روی زمی ــادی ک ــا فس ــس ی ــاص نف ــرای قص ــز ب ــانی را ج ــس انس ــر ک ــاً  ه جمیع
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کــه گویــی همــه مــردم را کشــته )و گمــراه ســاخته و در جهنمــی مخصــوص قاتــان بی گناهــان خواهــد بــود(، و هــر کــس انســانی 

را حیــات بخشــد )از مــرگ نجــات دهــد یــا از کفــر بــه اســام آورد( گویــی همــه مــردم را زنــده کــرده )و هدایــت نمــوده( اســت« . راوی 

ــا وَ  ــا أحَْیاهَ َ ــدًی فَکأنَمَّ ــی هُ ــاَلٍ إِلَ ــنْ ضَ ــا مِ ــنْ أخَْرجََهَ ــد:« مَ ــیدم فرمودن ــه پرس ــن آی ــای ای ــورد معن ــام در م ــه الس ــادق علی ــام ص ــد از ام می گوی

ــن  ــد ای ــود همانن ــون ش ــت رهنم ــمت هدای ــه س ــرده وب ــارج ک ــی خ ــی او را از گمراه ــا  : هرکس ــدْ قتل ه ــاَلٍ فَقَ ــی ضَ ــدًی إِلَ ــنْ هُ ــا مِ ــنْ أخَْرجََهَ مَ

ــت«.  ــته اس ــه او را کش ــت ک ــن اس ــد ای ــاند همانن ــت بکش ــه ضال ــرده و ب ــارج ک ــت خ ــه اورا از هدای ــی ک ــت و کس ــوده اس ــده نم ــه او را زن ــت ک اس

ــده  ــا ))زن ــده(( و ی ــان زن ــک انس ــدن ی ــان ))آفری ــک انس ــردن ی ــده ک ــراد از زن ــه: » م ــد ک ــی دارن ــان زیبای ــه بی ــن آی ــل ای ــی )ره( ذی ــه طباطبائ عام

کــردن یــک انســان مــرده(( نیســت بلکــه مــراد از آن، چیــزی اســت کــه در عــرف عقــا احیــاء شــمرده شــود، عقــا وقتــی طبیــب بیــماری را معالجــه 

ــان شــخص  ــی ف ــد فان ــازد، می گوین ــا می س ــا شــخصی اســیری را از دســت دشــمن ره ــرق نجــات می دهــد و ی ــی را از غ ــواص غریق ــا غ ــد و ی می کن

ــوی  ــه س ــت ب ــاً هدای ــا دارد، مث ــه تعبیره ــدش از اینگون ــز در کام مجی ــی نی ــدای تعال ــر او دارد(، خ ــات ب ــق حی ــد ح ــا می گوین ــرد )و ی ــده ک را زن

ــه 122«. ــام، آی ــوره انع ــاسِ(( »س ــی النَّ ــهِ فِ ــی بِ ــوراً یمْشِ ــهُ نُ ــا لَ ــاهُ وَ جَعَلنْ ــاً فَأحَْیین ــنْ کانَ مَیت ــت: ))أَ وَ مَ ــوده اس ــده و فرم ــاء خوان ــق را احی ح

پــس بــه حکــم ایــن آیــه کســی کــه گمراهــی را بــه ســوی ایــمان راهنمایــی کنــد او را زنــده کــرده اســت«  . لــذا بهتریــن و بالاتریــن احســان و محرومیــت 

زدایــی، محرومیــت زدایــی فرهنگــی اســت. بــه همیــن جهــت اســت کــه وقتــی رســول اکــرم صلــوات اللــه علیــه وآلــه امیــر المومنیــن علیــه الســام را 

بــه یمــن  فرســتادند بــه او ســفارش نمودنــد کــه بــا احــدی جنــگ نکــن مگــر اینکــه )قبــل از آن( او را بــه اســام دعــوت کنــی ســپس ادامــه دادنــد: » وَ 

ــت: وبــه خــدا قســم اگــر خــدا بــه دســت تــو یــک نفــر را  ــمْسُ وَ غَرَبَ ــک مِــماَّ طَلَعَــتْ عَلَیــهِ الشَّ ــی یدَیــک رَجُــاً خَیــرٌ لَ ــهُ عَلَ ــهِ لَنَْ یهْــدِی اللَّ ایــمُ اللَّ

ــن  ــانِ از ای ــر از محروم ــک نف ــم ی ــت و تعلی ــد« . آری هدای ــوع و غــروب می کن ــر آن طل ــه خورشــید ب ــتر اســت از آنچــه ک ــو به ــرای ت ــد ب ــت کن هدای

نعمــت هماننــد احیــای کل بشریــت اســت وتوجــه بــه ایــن معنــا، روشــنگر اهمیــت والای ایــن امــر خطیــر و ارزش فعالیــت فعــالان ایــن عرصــه اســت.

نتیجه

براســاس آیــات و روایــات احســان و نیکــوکاری یکــی از امــور مهمــی اســت کــه خداونــد متعــال و ائمــه اطهــار علیهــم اســام بــه آن تاکیــد 

فــراوان داشــته اند. عــاوه بــرآن، شــارع مقــدس و بــزرگان دیــن دســتور بــه تعــاون و همــکاری بــرای انجــام کارهــای نیــک داده انــد. کارهــای 

ــوکاری،  ــان ونیک ــن احس ــق ای ــن مصادی ــد. از بهتری ــه می یاب ــماع ادام ــه اجت ــت ب ــا خدم ــده و ب ــراد شروع ش ــک اف ــک ت ــه ت ــت ب ــه از خدم ــی ک نیک

جانــی  مالــی،  از  زمینه ها،اعــم  تمــام  در  هــم  آن  اســت  محــروم  مناطــق  و  محرومــان  از  زدایــی  محرومیــت  جهــتِ  در  همــکاری  و  تعــاون 

دینــی  معــارف  طبــق  چنیــن  هــم  زمینه هاســت.  ایــن  لازم تریــن  و  بهتریــن  از  فرهنگــی  محرومیت هــای  رفــع  در  تــاش  البتــه  فرهنگــی.  و 

مــا بازگشــت آثــار ایــن نیکوکاری هــا اول بــه خــودِ شــخص نیکــوکار اســت آنــگاه بــه جامعــه و محرومــان چــه در دنیــا وچــه در اخــرت.
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ــا حــروف مقطعــه آغــاز می شــوند  ۲۹ ســوره  ی قــرآن ب

اســت. آمــده  از ۲۸ حــرف عربــی  تنهــا ۱۴ حــرف  کــه 

حــروف مقطعــه چــون معنــی خاصــی ندارند،جــدا جــدا قرائــت 

مــی شــوند.به ایــن دلیل،کــه نــه اســم هســتند و نــه فعل،حــروف 

ــه  ــام دیگــر حــروف مقطعه،حــروف نورانی ــام دارند.ن مقطعــه ن

گوناگونــی  نظریــات  و  آرا  اســت.درباره ی حــروف مقطعــه 

ــم: ــی کنی ــاره م ــا اش ــی از آنه ــه بعض ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ارائ

حقیقت حروف مقطعه :

۱_رمــز بیــن خداونــد و پیامبر)صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم(: 

بنابــر اعتقــاد علامــه طباطبائــی، حــروف مقطعــه، رمــزی میــان 

خــدا و پیامــبر اســت و کســی جــز پیامــبر)ص( از آن آگاه نیســت.

خداونــد  صفــات  و  اســاء  بــه  گونــه  رمــز  ۲_اشــاراتی 

اســت.( الاهــی  اعظــم  اســم  عزوجل.)اجــزای 

و... :طه،یاســین  پیامــبر  هــای  نــام  بــه  ۳_اشــاره 

اســت:مثلا)ص(یعنی)ص( حــروف  درصــد  ۴_بیانگــر 

اســت. آمــده  بیشــر  حــروف  ی  همــه  از  ســوره  ایــن  در 

ــی  ــی  اوقات،هنگام ــن: بعض ــردن منافقی ــکوت وادار ک ــه س ۵_ب

بودند،منافقیــن  قــرآن  آیــات  تــلاوت  حــال  در  پیامــبر  کــه 

حــروف  پیامــبر  هنــگام  ایــن  می  کردنــد؛در  همهمــه 

اینکــه  از کنجــکاوی  تــلاوت می کردنــد و مــردم  مقطعــه را 

کردنــد. مــی  چیست،ســکوت  آلــود  رمــز  حــروف  ایــن 

طلبی(قــرآن تحدّی)مبــارزه  ابزارهــای  از   _۶

۷_حــروف مقطعــه از متشــابهات قــرآن اســت،هرگز قابــل حــل 

نبــوده،از جملــه مجهــولات مطلــق اســت ،راه علــم بــه آن، کامــلًا 

ــد. ــد آن را درک کنن ــی توانن ــردم نم ــردم بســته اســت و م ــر م ب

ــاب  ــرآن کت ــرا ق ــادی دارد، زی ــان زی ــه مخالف ــن نظری ــه ای البت

پیــدا  را  آن  از  چیــزی  نمی تــوان  و  اســت  آشــکار  و  مبیــن 

ــد. ــی باش ــی مخف ــای اله ــی اولی ــردم حت ــه م ــر هم ــه ب ــرد ک ک

مربــوط،  هــای  ســوره  محتــوای  و  حــروف  ایــن  ۸_میــان 

رابطــه ای وجــود دارد؛ زیــرا بــا تدبــر در ســوره هایــی کــه 

ــه  ــم ک ــی یابی ــده در م ــاح ش ــابه افتت ــه مش ــروف مقطع ــا ح ب

یکدیگرنــد. بــه  از حیــث محتــوا متشــابه  ایــن ســوره هــا 

ســوره  هــان  نــام  ســوره،  هــر  مقطعــه  ۹_حــروف 

و  »ص«،  »طــه«،  »یــس«،  هــای  ســوره  کــه  اســت،چنان 

ــه خــود موســوم شــده اســت. ــام حــروف مقطع ــه ن ــدام ب هرک

ــوای  ــی محت ــام اجال ــه و پی ــه خلاص ــه منزل ــروف ب ــن ح ۱۰_ای

ســوره اســت.

انتخابــات در جمهــوری اســامی ایــران یکــی از نمادهای اصلی 

ــی«  ــردم ســالاری دین ــی اســت. واژه »م ــردم ســالاری دین م

اصطــاح تــازه ای در گفتــمان سیاســی دنیاســت کــه بــر خــاف واژه 

ــه همگــی  ــان اســامی و ... ک ــی چــون جمهــوری اســامی، پارلم های

ترکیــب هایــی از یــک مفهــوم غربــی بــه عــاوه یــک قیــد اســامی 

هســتند،در بســتر مبانــی سیاســی اســام و متأثــر از آمــوزه هــای نبوی 

و علــوی روییــده و بــر آن اســت تــا ضمن پاسداشــت حقــوق مردم در 

حــوزه سیاســت و اداره امــور جامعــه و پرهیــز از الگوهــای حکومتــی 

اســتبدادی، رعایــت اصــول و مبانــی ارزشــی را بنمایــد و بدیــن 

ــد. ــی جــدا نمای ترتیــب، نظــام اســامی را از نظام هــای ســکولار غرب

بــر  کــه  اســت  حکومــت  از  مدلــی  دینــی،  ســالاری  مــردم 

مــردم و در چارچــوب مقــررات  الهــی و مقبولیــت  مشروعیــت 

الهــی اســتوار اســت کــه دو مؤلفــه در آن لحــاظ شــده اســت: 

نظامــی مردم ســالار  بنابرایــن  بــودن.  دینــی   .۲ ۱. مردم ســالاری 

دینــی اســت کــه شــاخصه های هــر دو مــورد را داشــته باشــد. 

شــاخصه های مردم ســالاری در نظــام مردم ســالاری دینــی قاعدتــاً 

ــاوت اســت.  ــر متف ــا شــاخص های مردم ســالاری در نظام هــای دیگ ب

ــت  ــالاری« اس ــت واژه »مردم س ــی« صف ــه واژه ی »دین ــا ک از آن ج

بیانگــر از نوعــی از مردم ســالاری اســت کــه در چهارچــوب دیــن 

ــور،  ــز منظ ــی« نی ــرال دموکراس ــاح »لی ــه در اصط ــان ک ــد، چن باش

ــم  ــول لیرالیس ــوب اص ــه در چهارچ ــت ک نوعــی از دموکراســی اس

اســت. نظــام مردم ســالاری دینــی دارای شــاخص هایی اســت کــه 

می توانــد ماکــی بــرای ســنجش ماهیــت و عملکــرد آن باشــد.

از جملــه ویژگــی هــای ایــن نظــام مــردم ســالار:1.مقبولیت مردمــی 

و مشروعیــت الهی2.مشــورت بــا مــردم  و مشــارکت آن هــا در اداره 

جامعــه3.آزادی مــردم و گروه هــای سیاســی در نظــام اســامی4.نقد و 

نصیحــت نســبت بــه حاکــم اســامی، می باشــد کــه برگــزاری 10دوره 

شــوراهای  جمهــوری5،دوره  ریاســت  مجلــس،12دوره  انتخابــات 

اســامی شــهر وروســتا و5دوره مجلــس خــرگان رهری،خــود گویــای 

ــت.                  ــوری اسامیس ــمان جمه ــی در گفت ــالاری دین ــردم س ــت م اهمی

          پایان بخش اول
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علیرضا صباغی دانشجوی کارشناسی  علوم و قرآن و حدیث

 اگــر عاقــه منــد بــه مباحــث قرآنــی 

ــابه را  ــم و متش ــث محک ــد مبح ــتید بای هس

شــنیده باشــید؛ مســئله ای بحــث برانگیــز 

کــه ســوالات زیــادی در ذهــن مخاطــب 

ــه  ــی ک ــد و مطالب ــغول می کن ــود مش ــه خ ب

بــه  پاســخ  داریــد  رو  مطالعــه اش  قصــد 

ــت. ــش هاس ــن پرس ــن ای ــی از اصلی تری برخ

ایــن  کریــم،  قــرآن  در  ۱_اینکــه خداونــد 

ــای  ــده و  در ج ــم نامی ــم محک ــاب را ه کت

چیســت؟ علــت  نامیــده  متشــابه  دیگــر 

علــت اینکــه خداونــد متعــال در آیــه ابتدایی 

أحُْكِمَــتْ  كِتَــابٌ  فرمــوده»  هــود  ســوره 

ــی  ــی اســت دارای آیات ــرآن کتاب ــن ق آيَاتهُُ«ای

محکــم؛ بــه ایــن دلیــل اســت کــه در آیــات 

قــرآن باطــل راه نــدارد و فســاد و تباهــی بــه 

قــرآن در هیــچ زمانــی راه نفــوذ بــه آن را 

ــر  ــه زمَُ ــوره مبارک ــه 23 س ــا در آی ــدارد. ام ن

ــی  ــابِهًا مَثَانَِ«کتاب ــا مُتَشَ ــد: »كِتَابً ــی فرمای م

ــت؛  ــابه اس ــم مش ــا ه ــه ب ــش هم ــه آیات ک

ــه  ــی هم ــابه یعن ــه متش ــه شریف ــن آی در ای

و  می دهنــد  نشــان  را  راه  یــک  آیــات  ی 

همــه یــک هــدف را دنبــال می کننــد  و 

ــدارد. ــود ن ــرآن وج ــات ق ــی در آی ناهمگون

2-  علــت اینکــه در آیــه 7  ســوره آل عمــران 

ــت؟ ــده چیس ــابه آم ــل متش ــم در مقاب محک

مِنْــهُ  الْكِتَــابَ  عَلَيْــكَ  أنَـْـزَلَ  الَّــذِي  »هُــوَ 

وَأخَُــرُ  الْكِتَــابِ  أمُُّ  هُــنَّ  مُحْكَــمَاتٌ  آيَــاتٌ 

ــا الَّذِيــنَ فِ قُلُوبِهِــمْ زَيْــغٌ  مُتَشَــابِهَاتٌ  فَأمََّ

فَيَتَّبِعُــونَ مَــا تشََــابَهَ مِنْــهُ ابْتِغَــاءَ الْفِتْنَــةِ 

ــهُ  ــهُ إِلاَّ اللَّ ــمُ تأَوِْيلَ ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ ــاءَ تأَوِْيلِ وَابْتِغَ

َالرَّاسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّــا بِــهِ كُلٌّ 

كَّــرُ إِلاَّ أوُلُــو الْلَْبَــابِ« مِــنْ عِنْــدِ رَبِّنَــا  وَمَــا يَذَّ

او کســی اســت کــه ایــن کتــاب را بــر تــو نازل 

کــرد، کــه قســمتی از آن، آیــات »محکــم« ]= 

ــن  ــاس ای ــه اس ــت؛ ک ــن [ اس ــح و روش صری

کتــاب می باشــد؛ و قســمتی از آن، »متشــابه« 

ــراف  ــان انح ــه در قلوبش ــا ک ــا آنه ــت ام اس

اســت، بــه دنبــال متشــابهاتند، تــا فتنه انگیزی 

کننــد؛ و تاویــل بــرای آن می طلبنــد؛ در حالی 

کــه آنهــا را، جــز خــدا نمــی دانــد و راســخان 

در علــم، می گوینــد: »مــا بــه همــه آن ایــمان 

آوردیــم؛ همــه از طــرف پــروردگارِ ماســت.« 

ــوند. ــر نمی ش ــل، متذک ــان عق ــز صاحب و ج

دو  مــا  شریفــه  ی  آیــه  ایــن  در 

 .1 می یابیــم:  متشــابه  بــرای  ویژگــی 

دســتاویز فتنــه جویانــه 2. تاویــل بــرداره

در پرســش اول روشــن شــد کــه قــرآن همــه 

آیاتــش محکــم در برابــر باطــل شــدن و 

همــه قــرآن متشــابه بــه ایــن معنــا کــه یــک 

هــدف را دنبــال می کنــد و ناهمگونــی در آن 

نیســت. امــا اینجــا بیــان شــده برخــی محکــم  

و برخــی متشــابه در اینجــا محکــم بــه معنای 

مفاهیــم و کلماتــی اســت کــه مــورد توافــق 

ــردن،  ــی ک ــت، نیک ــد عدال ــت مانن ــه اس هم

بــاران، کــوه و... کــه کســی دربــاره اینهــا 

بحثــی نــدارد و مــورد اتفــاق همــه می باشــد؛ 

ــه در  ــه دو ویژگــی ای ک ــا توجــه ب متشــابه ب

بــالا ذکــر شــد دربــاره مســائلی ماننــد جــن، 

فرشــتگان، خــدا و... کــه  متافیزیــک می باشــد 

و موجــب فتنــه در دل کســانی می شــود 

ایــن  بــه  از راه درســت  کــه نمی خواهنــد 

ــا  ــور تنه ــن ام ــل ای ــد و تاوی ــور ورود کنن ام

ــه  ــن ک ــن ای ــرای تبیی ــت ب ــد اس ــزد خداون ن

ــا  ــت، م ــزد خداس ــا ن ــور تنه ــن ام ــل ای تاوی

وقتــی یــک زلزلــه را مشــاهده می کنیــم 

منظــم  را  کهکشــان ها  حــال  عیــن  در  و  

ــه(  ــن خلل)زلزل ــم پــس ای ــم می گویی می بینی

نمی فهمیــم. مــا  کــه  دارد  حکمتــی  یــک 

آیــات  قــرآن  در  چــی  بــرای   .3

دارد؟ وجــود  متشــابه  و  محکــم 

ــردم در  ــه م ــد ک ــان می کن ــه بی ــرآن در آی ق

برابــر ایــن آیات دو دســته اند 1. فتنــه جویند 

ــخ اند در  ــد و راس ــم دارن ــمات را عل 2. محک

آن، و بــه اتــکای آن در برابــر متشــابهات 

تســلیم اند؛  دو بــال رســیدن بــه خــدا 1. 

تفکــر و تعقــل اســت 2.عواطف و احساســات 

ــهِ  ــبَ فِي ــابُ لَا رَيْ ــكَ الْكِتَ ــد. آیه»ذَلِ می باش

ــبِ  ــونَ بِالْغَيْ ــنَ يُؤْمِنُ ــنَ ۲ الَّذِي ــدًى لِلْمُتَّقِ هُ

ــونَ  ــمْ يُنْفِقُ ــماَّ رَزقَْنَاهُ ــاَةَ وَمِ ــونَ الصَّ وَيُقِيمُ

ــب.                                                                                                        ــه غی ــد ب ــمان آوردن ــه ای ــانی ک ۳« کس

جویــی  فتنــه  بــرای  را  آیــات  خداونــد 

آســمانی  کتاب هــای  بلکــه  نکــرده  نــازل 

مــادی  جهــان  بــه  محــدود  نمی تواننــد 

ــم  ــک ه ــه متافیزی ــد ب ــر بای ــند و ناگزی باش

ــرآن از  ــابهات ق ــند؛ متش ــته باش ــه داش توج

ــم  ــه عل ــن زمین ــت و در ای ــک اس متافیزی

در  متشــابه  اگــر  اســت.  محــدود 

ــرای  ــاس مــی شــد ب ــرت للن ــود حی ــاظ ب الف

مثــال در لفــظ شــیر خــب ایــن ممکنــه 

باشــه ممکنــه شــیر  مــراد  لبنیــات  شــیر 

آب مــراد باشــه یــا شــیر جنــگل پــس در 

قــرآن متشــابه در معناســت نــه در لفــظ.

از  1.ناســخ  آمــده  روایــات  در    .4

از  2. حــروف مقطعــه  اســت  متشــابهات 

متشــابهات اســت بــرای یهودیــان آیــا چنیــن 

اســت؟ ســازگار  قــرآن  بــا  برداشــت هایی 

1- ناســخ و منســوخ )ناســخ آیــه ای کــه پــس 

از نــزول جایگزیــن حکــم آیــه ای دیگــر مــی 

ــه  ــه ای اســت ک شــود و منســوخ، هــمان آی

ــه آن  ــل ب ــان عم ــخ، زم ــه ناس ــزول آی ــا ن ب

پایــان یافتــه اســت( ناســخ و منســوخ در 

همــه روایــات خــود دســته ای جــدا بیــان 

شــده اند و مــا روایتــی کــه ناســخ و منســوخ 

را در یــک دســته بــا متشــابهات بیــاورد 

باشــد.                                                                                                              درســت  نمی توانــد  پــس  نداریــم 

متعــدد  روایــات  در  مقطعــه  2-حــروف 

ــادی  ــداد زی ــان تع ــرای یهودی ــده ب ــان ش بی

ــه  ــه و آل ــه علی ــل الل ــر ص ــات از پیام از آی

عــن  شده>>یســئلونک  پرســیده  وســلم 

الخمــر و المیــر<< یــا>> یســئلونک عــن 

از  و  قــرآن  در  همــه  کــه  و...  الــروح<< 

اســت  داده شــده  پاســخ  ســوی حــرت 

حــال چــرا از حــروف مقطعــه ســوال نشــده 

اســت؟ روایــات بســیار اســت کــه  ایــن 

ــنی(  ــما الحس ــای خداست)اس ــروف نام ه ح

مجیــد  و  حمیــد  یعنــی  حامیــم  مثــاً 

ــد   ــان دارن ــم در دعاهایش ــی ه ــرت عل ح

قدیــر(. )ای  قــاف  کریم(یــا  کاف)ای  یــا 

پاسخ به برخی از سوالات ، پیرامون »محکم« و »متشابه«
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ضرورت طرح مباحث مهدویت :

۱_بعد اعتقادی:اعتقاد،رکن اصلی شخصیت انسان است که اعمال و رفتار آدم را شکل می دهد؛انبیاء الهی هم در جهت اصاح عقاید انسان کوشیدند.در 

اســام، به اعتقاد به خدا و  پیامر و بعد جانشــینان پیامر که حرت مهدی)عج الله تعالی فرجه الشریف(آخرین جانشــین ایشــان اســت،دعوت شــده اند.

يَعْــرفِْ  لَــمْ  وَ  مــاتَ  ســلم(فرمودند:مَنْ  و  آلــه  و  علیــه  اللــه  اکرم)صلــی  پیامــر  دارد.  مهمــی  خیلــی  امام،جایــگاه  معرفــت 

اســت. مــرده  جاهــى  مــرگ  بــه  باشــد،  نشــناخته  را  زمانــش  امــام  و  بمــرد  کــس  هــر  جَاهِلِيَّــة؛  مِيتَــةً  مَــاتَ  زمَانِــهِ  إمــامَ 

بــه دلیــل همیــن اهمیــت اســت کــه امــام جعفــر صــادق علیــه الســام بــه زراره فرمودنــد: اگــر زمــان غییــت را درک کردی،همیشــه ایــن دعــا را داشــته 

تَــکَ،  بــاش: الَلّهُــمَّ عَرِّفْنــی نفَْسَــکَ، فَاِنَّــکَ انِْ لـَـمْ تعَُرِّفْنــی نفَْسَــکَ لـَـمْ اعَْــرفِْ نبَِیَّــکَ، الَلّهُــمَّ عَرِّفْنــی رَسُــولکََ فَاِنَّــکَ انِْ لَــمْ تعَُرِّفْنــی رَسُــولَکَ لَــمْ اعَْــرفِْ، حُجَّ

دینــی. عَــنْ  ضَلَلْــتُ  تَــکَ  حُجَّ تعَُرِّفْنــی  لَــمْ  انِْ  ـکَ  فَاِنّـَ تَــکَ  حُجَّ عَرِّفْنــی  الَلّهُــمَّ 

خدایــا، خــودت را بــه مــن بشناســان، چــون اگر خودت را به من نشناســانی، پیامرت را نخواهم شــناخت، خدایا رســول خــود را به من معرفّــی کن چون اگر 

رســول تــو را نشناســم، حجّــت تــو را نخواهــم شــناخت، خدایــا حجّــت خــود را به من معّرفی کــن زیرا اگر حجّــت تو را نشناســم از دین خود گمراه شــده ام.

اگر حجت را به من نشناسانی،از دین گمراه می شوم!

هدفــش  کــه  ای  جامعــه  اســت.  بشریــت  ی  آینــده  بــه  امیدوارانــه  و  روشــن  نــگاه  اجتماعی:مهدویــت  ۲_بعــد 

هــم  ایــران  اســامی  اســت.انقاب  عدالــت  و  امید،پویایــی  سراسر  و  اســت  مهــدوی  ی  فاضلــه  ی  مدینــه  بــه  رســیدن 

افتــاد. راه  الشریف(بــه  فرجــه  تعالــی  اللــه  مهدی)عــج  حــرت  جهانــی  حکومــت  بــرای  ســازی  زمینــه  هــدف  بــا 

۳_بعــد سیاسی:انســان هــا در طــول تاریــخ شــان،حکومت هــای گوناگونی را تجربه کردنــد ولی در هیچ کــدام از آنها،عدالت،صلح و امنیــت را پیدا نکردند.

امروز،بشریت به دنبال اندیشــه ی سیاســی دیگری اســت که ارزش های سیاســی را در آن بیابد و آن اندیشــه ی سیاســی اســام و حکومت مهدوی اســت.

ــی  ــن عل ــلم امیرالمومنی ــه و س ــه و آل ــه علی ــی الل ــر صل ــزرگ غدیر،پیام ــی دارد.در روز ب ــابقه ای طولان ــر تاریخی،س ــت از نظ ــد تاریخی:مهدوی ۴_بع

علیــه الســام را بعنــوان امــام پــس از خــود معرفــی کردنــد و نــام همــه ی امامــان را آوردنــد و ظهــور ایشــان را بــه همــگان بشــارت دادنــد.

۵_بعــد فرهنگی:گســترش فرهنــگ مهدویــت و زمینــه ســازی ظهــور و فرج امــام عــر،از مهــم تریــن وظایــف ماســت .ما بایــد فرهنــگ انتظــار را بیــن 

مــردم ترویــج دهیــم.

حرت مهدی در آیینه ی قرآن:

چرا نام امام عر در قرآن نیامده ؟

شیوه ی معرفی در قرآن ۲ گونه است:گاهی نام مستقیم آورده می شود و گاهی نه.

اولاً معرفــی بــه ویژگــی هــا و صفــات،در مــواردی گوینــده را از نــام بــردن بی نیــاز می کند.ثانیــاً گاهی در نــام بردن،مانعی مثــل خطر تحریــف وجود دارد 

مثــا اگــر قــرآن از امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام نــام مــی برد،دشــمنان و منافقــان بــرای حــذف نــام او،اقــدام بــه تحریــف و کم و زیــاد قرآن مــی کردند.

خــود  قــرآن  نيســت.  اســتثنايى  موضوعــى   - مهــدى  حــرت  جملــه  از   - امامــان  نــام  و  تعــداد  و  خصوصيــت  بــه  تريــح  عــدم 

اســت.  مســائل  قبيــل  ايــن  از  خــوبى  ی  نمونــه   نيســت,نماز  دســتورالعمل ها  و  معــارف  فــروع  جزئيــات  و  مصاديــق  تمــام  بيــان  متكفّــل 

. اســت  شــده  آن  ی  اقامــه   بــر  فــراوانى  تأكيــدات  و  دارد  ويــژه اى  اهميّــت  و  جايــگاه  نمــاز  ديــن،  دســتورات  و  احــكام  بــن  در 

دارد؟ وجــود  فريضــه،  ايــن  جزئيــات  و  خصوصيــات  و  ركعت هــا  تعــداد  از  نشــانى  قــرآن،  آيــات  در  آيــا  امــا 

تكيــه  يعنــى،  اســت؛  كــرده  پــروى  نظــام  ايــن  از  نيــز  و...(  خمــس  حــج،  زكات،  )ماننــد  ديــن  دســتورهاى  ســاير  دربــاره  قــرآن 

اســت. كــرده  واگــذار  »ســنّت«  بــه  را  ديگــر  خصوصيــات  و  جزئيــات  بيــان  و  گذاشــته  واجبــات  ايــن  تثبيــت  بــر  را  اصــى 

عــدم ذكــر مصداق هــا، بــه نــام ائمــه اطهــار - بــه ويــژه مهــدى موعــود - اختصــاص نــدارد و غالــب معــارف و احــكام دينــى را شــامل مى شــود. بنابرايــن، 

بــراى شــناخت نــام امامــان معصــوم )علیه الســام(  بايــد سراغ ســنّت نبــوى رفــت، هــمان گونــه كــه در تفســر و تبين معــارف و فرايــض دينى، بــه آن نيادو. 

:روش هاى مختلف معرفى شخصيت ها

: مى كنــد  پــروى  خــاصى  شــيوه  از  مصالحــى،  طبــق  مــوردى  در  و  مى شــود  وارد  راه  ســه  از  الهــى،  شــخصيت هاى  شناســاندن  بــراى  قــرآن 

مــا  »وَ  مى كنــد:  يــاد  اســم  بــه  ســلم(،  و  آلــه  و  علیــه  اللــه  اســام)صلی  پيامــر  از  مــواردى  در  قــرآن  چنانكــه  اســم؛  بــا  2-1معــرفى 

بوده انــد». پيامــرانى  نيــز  او  از  پيــش  كــه  نيســت  بيــش  آورى  پيــام  »محمــد  ؛  الرُّسُــلُ«  قَبْلـِـهِ  مِــنْ  خَلَــتْ  قَــدْ  رســول  إِلاّ  ــدٌ  مُحَمَّ

ــذَ  ــدْ أخََ ــت : »لَقَ ــرده اس ــرفى ك ــدد مع ــا ع ــل« را ب ــى اسرائي ــاء بن ــذا »نقب ــت و ل ــدد اس ــا ع ــرفى ب ــرآن، مع ــاى ق ــكى از روش ه ــدد؛ ي ــا ع ــرّفى ب 2-2 مع

اللّــهُ مِيثــاقَ بَنِــي إِسْرائيِــلَ وَ بَعَثْنــا مِنْهُــمُ اثنَْــيْ عَــشَرَ نقَِيبــاً«؛ »خداونــد از بنى اسرائيــل پيــمان گرفــت و از آنــان دوازده مراقــب برانگيختيــم«

2-3 معــرّفى بــا صفــت ؛ يــكى ديگــر از طــرق شناســايى شــخصيت هاى الهــى، معــرفى بــا صفــت اســت. خداونــد متعــال در قــرآن، كســانى را 

ــمْ«  ــرِ مِنْكُ ــول وَ أوُلِ الْمَْ ــوا الرس ــهَ وَ أطَِيعُ ــوا اللّ ــت : »أطَِيعُ ــرده اس ــرفى ك ــر« مع ــت »اولى الام ــا صف ــد، ب ــت كنن ــا اطاع ــلمانان از آنه ــد مس ــه باي ك

ــز صــادق اســت. ــف( ني ــی فرجــه الشری ــه تعال ــج الل ــاره حــرت مهدى)ع ــه درب ــح معــرفى اســت ك ــكى از شــيوه هاى صحي ــات ي ــا صف ــرفى ب ــس مع پ

یزی -دانشجوی کارشناسی  علوم و قرآن و حدیث فاطمه عز

نگین آفرینش
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دارد: فــداه(  )ارواحنــا  عــر  امــام  دولــت  و  ظهــور  بــر  دلالــت  کــه  آیاتــی  بعضــی 

پيامــر  كــه  اســت  كــى  :او  الْمُشْركُِــونَ  كَــرهَِ  وَلَــوْ  كُلِّــهِ  يــنِ  الدِّ عَــيَ  لِيُظْهِــرهَُ  الْحَــقِّ  وَدِيــنِ  بِالْهُــدَي  رَسُــولَهُ  أَرْسَــلَ  الَّــذِي  ۱_هُــوَ 

باشــند. ناراحــت  مــشركان  چنــد  هــر  گردانــد،  پــروز  هــا  ديــن  ى  همــه  بــر  را  آن  تــا  فرســتاد،  حــقّ  ديــن  و  هدايــت  بــا  را  خــود 

ایــن آیه،صریحــا اشــاره بــه ایــن معنا دارد که سرانجام،اســام عالم گیر می شــود بــه گونه ای که در تمــام روی زمین،هیچ دینی جز آن باقی نمــی ماند و از آن 

جا که تاکنون چنین چیزی تحقق نیافته،یقین حاصل می شــود که آنچه از ائمه ی اطهار علیهم الســام در باب ظهور امام مهدی به ما رســیده،حق اســت.

ــيَ  ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنَّ لَهُ ــمْ وَلَيُمَكِّنَ ــن قَبْلهِِ ــنَ مِ ــتَخْلَفَ الَّذِي ــمَا اسْ ــتَخْلِفَنَّهُم فِ الْرَْضِ كَ ــاتِ لَيَسْ الِحَ ــوا الصَّ ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــدَ اللَّ ۲_وَعَ

ــه كســانى از شــما  ــد ب ــقُونَ :خداون ــمُ الْفَاسِ ــكَ هُ ــكَ فَأوُْلَئِ ــدَ ذَلِ ــرَ بَعْ ــن كَفَ ــيْئاً وَمَ ــونَ بِ شَ ــي لَا يُشْركُِ ــاً يَعْبُدُوننَِ ــمْ أمَْن ــدِ خَوْفِهِ ــن بَعْ ــم مِّ لَنَّهُ ــمْ وَلَيُبَدِّ لَهُ

ــه كســانى  ــه ك ــرار دهــد، هــمان گون ــان را در زمــن جانشــن ق ــماً آن ــه حت ــد، وعــده داده اســت ك ــه ايمــان آورده و كارهــاى شايســته انجــام داده ان ك

پيــش از ايشــان را جانشــن كــرد، و قطعــاً دينــى را كــه خداونــد بــراى آنــان پســنديده اســت، بــراى آنــان اســتقرار و اقتــدار بخشــد و از پــى ترسشــان 

ــان هــمان فاســقانند. ــد، و هــر كــس بعــد از ايــن، كفــر ورزد پــس آن ــا )تنهــا( مــرا بپرســتند و چيــزى را شريــك مــن نكنن ــد، ت ــت را جايگزيــن كن امنيّ

را  عبــادت  شــوند  مــی  جبارین،مجبــور  دولــت  در  حــق  اهــل  نباشــند!گاهی  هــم  اجبــاری  شرک  گرفتــار  یعنــی 

نیســت. ظهور,چنیــن  عــر  در  خداوند،امــا  بــه  اســت  شرک  آورند.ایــن  جــا  بــه  هــا  آن  باطــل  دســتور  مطابــق 

از آن جــا کــه ایــن وعــده ی الهــی تاکنــون  تحقــق نیافتــه اســت پــس یقیــن حاصــل می شــود که موقــع وقوع ایــن وعده هــمان دولت حرت مهدی اســت.

كســانى  بــر  ايــم  كــرده  اراده  مــا  :و  الْوَارِثـِـنَ  وَنجَْعَلَهُــمُ  ـةً  أئَِمّـَ وَنجَْعَلَهُــمْ  الْرَْضِ  فِ  اسْــتُضْعِفُوا  الَّذِيــنَ  عَــيَ  ـُـنَّ  نمَّ أنَ  ۳_وَنرُِيــدُ 

دهيــم. قــرار  زمــن(  )روى  وارثــان  و  پيشــوايان  را  آنــان  و  گذاريــم  منّــت  شــدند،  كشــيده  زبــونى  و  ضعــف  بــه  زمــن  در  كــه 

دارد  رجعــت  یــا  ظهــور  امــر   بــر  دلالــت  دارد.یعنی،اجــمالاً  را  ظهــور  خــود  معنــای  شــود،در  مــی  آورده  ادامــه  در  کــه  آیاتــی  ایــن 

اســت. الســام(  عر)علیــه  امــام  مــراد  کــه  شــده  وارد  الســام  علیهــم  اطهــار  ی  ائمــه  از  صحیــح  ها،روایــات  آن  تفســیر  در  ولــی 

باشــید. مومــن  شــما  اگــر  اســت  بهــتر  برایتــان  الهــی  حجــج  ی  بازمانــده   : ؤْمِنِــنَ  مُّ كُنتُــم  إنِ  لَّكُــمْ  خَــرٌْ  اللّــهِ  _بَقِيَّــةُ 

ــهَدَاء وَقُــيَِ بَيْنَهُــم بِالْحَــقِّ وَهُــمْ لَا يُظْلَمُــونَ :و )در آن روز( زمــن بــه نــور پــروردگارش  _وَأشَْرقََــتِ الْرَْضُ بِنُــورِ رَبِّهَــا وَوُضِــعَ الْكِتَــابُ وَجِــيءَ بِالنَّبِيِّــنَ وَالشُّ

روشــن گردد و نامه ى اعمال را در ميان نهند و پيامران و شــاهدان را حاضر ســازند و ميان آنان به حقّ داورى شــود، در حالى كه بر آنان ســتم نمى رود.
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